
آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد برحسب مناطق و            
مقیاس فعالیت از منظر عوامل اقتصادی1  

               
نسرین مولوی2،  علی همت جو3

 چکیده چکیده
هدف: تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم ترین ابزارهای حمایت از نیروی کار و کاهش فقر در 
با این حال، تفاوت های قابل توجه در هزینه های زندگی، نرخ تورم، ساختار تولید و  جامعه است. 
شرایط بازار کار در مناطق مختلف کشور، کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد یکسان را با چالش 
مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، امکان سنجی منطقه ای سازی و مقیاس محور کردن نظام 
تعیین حداقل دستمزد و ارائه سناریوهایی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی مناطق 

و فعالیت های مختلف است.
حساب های  خانوار،  بودجه  داده های  بر  مبتنی  و  بوده  تحلیلی  ـ  توصیفی  تحقیق  روش  روش: 

منطقه ای، نرخ تورم، خط فقر و اطلاعات بازار کار طی یک دهه گذشته است. 
یافته ها: نتایج نشان می دهد حداقل دریافتی نیروی کار در چارچوب فعلی ماده ۴۱ قانون کار در 
هیچ یک از استان های کشور پوشش دهنده خط فقر مطلق نبوده است. همچنین بررسی ها حاکی از 
وجود تفاوت های معنادار میان استان ها از نظر هزینه معیشت، ترکیب هزینه های خانوار، نرخ تورم و 
سهم جبران خدمات در هزینه تولید است؛ به گونه ای که اعمال حداقل دستمزد یکسان نمی تواند 
به شکل عادلانه اهداف حمایتی قانون گذار را در تمامی مناطق محقق سازد. یافته ها همچنین نشان 
می دهد اتکای صرف به شاخص های تورم و سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد کافی نیست 
و استفاده از خط فقر مطلق و لحاظ کردن وزن متفاوت برای شاخص های مؤثر می تواند مبنای

1-  این مقاله برگرفته از مطالعه ای با عنوان »تحول در نظام تعیین دستمزد، امکان پذیری، آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد برحسب 
مناطق و مقیاس فعالیت از منظر عوامل اقتصادی« می باشد که در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده است.

2-  دانشجوی دکتری مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات، مدیر مالی شرکت آرش آرمه
3-  دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه سمنان و مدیر بازرگانی شرکت آرش آرمه.  )نویسنده مسئول(.

hemmatjou@gmail.com 

 



14

مناسب تری برای سیاست گذاری دستمزد باشد.
نتیجه گیری:‌ بر اساس یافته ها پژوهش حاضر ضمن تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت های منطقه ای 
و بخشی، سناریوهایی برای تعیین حداقل دستمزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار ارائه می کند که 

می تواند به بهبود عدالت مزدی، کاهش فقر و افزایش کارایی نظام تعیین دستمزد کمک کند.

واژه های کلیدی: حداقل دستمزد، دستمزد منطقه ای، مناطق و مقیاس فعالیت، ماده ۴۱ قانون کار، 
عوامل اقتصادی.
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11.. مقدمه  مقدمه 
طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای 
نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران اعلام می شود و همچنین با توجه به سطح زندگی یک خانواده، با تعداد متوسط، تعیین 
نماید. براساس این ماده، تاکنون مهم ترین عوامل تعیین کننده حداقل دستمزدها دو عامل تورم و حداقل 

معیشت بوده است. 

هدف اصلی قانون »حداقل دستمزد« را می توان در حمایت از طبقه کارگر و قشر ضعیف جامعه جستجو 
کرد. چراکه این افراد عمدتاًً از توان سرمایه گذاری پایینی برخوردار بوده و از آموزشهای عمومی و 
تخصصی، کم بهره هستند. در نتیجه، این طبقه معمولًاً فاقد مهارت اند و حاضرند با دستمزد کمتر مشغول 
به کار شوند. علاوه براین کشورهای زیادی با مناطق گسترده و تفاوت های اقتصادی درون منطقه ای به 
مسائل و مشکلات و عارضه های حداقل دستمزد ملی پی برده اند و ازاین رو اقدام به شناورسازی حداقل 
دستمزد در سطح منطقه، بنگاه، یا رشته فعالیت کرده اند. این رویکرد شناورسازی حداقل دستمزد ضمن 
اینکه اهداف سیاست گذار اقتصادی برای حمایت از نیروی کار را محقق می سازد، درعین حال مشکل 
نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای یا فعالیتی در حداقل دستمزد ملی را به شدت کم رنگ تر می کند به 
همین دلیل نیز حداقل دستمزد منطقه ای1 را مطرح کرده اند. مکانیسم های متفاوتی در کشورهای با 
ساختار اقتصادی-اجتماعی متفاوت برای منطقه ای سازی حداقل دستمزد بر اساس مکان یا نوع رشته و 
فعالیت به کار می رود. سوال اصلی این است که با شناورسازی حداقل دستمزد چه مسائل و مشکلاتی 
حل می شوند؟ آیا اقتصاد ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و تفاوت های منطقه ای می تواند الگوی 

منطقه ای را اتخاذ کند؟ 

با توجه به موارد فوق این پژوهش اهداف اصلی زیر را دنبال می نماید: 
1- امکان ســنجی منطقــه ای کــردن و یــا مقیاس محــور کــردن نظــام تعییــن دســتمزد 

ــور ــرایط کش ــه ش با توجه ب

2- سناریوسازی برای تعیین حداقل دستمزد با رویکرد منطقه ای

با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع باید تأکید کرد که حداقل دستمزد در اقتصاد ایران به صورت 
ملی و در شکلی از شیوۀ سه جانبه گرایی )با حضور دولت( تعیین می شود. البته، دولت در اقتصاد ایران 
یک کارفرمای بزرگ نیز هست و حضورش در این شیوۀ تعیین حداقل دستمزد، دست کم احتمال تضاد 
منافع را ایجاد می کند. از سوی دیگر، بازارهای کار مناطق مختلف در ایران ویژگی های خاصی دارند و 

1- regional minimum wages (RMW).
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شرایط اقتصادی-اجتماعی در این مناطق باهم بسیار تفاوت دارد؛ همچنین نرخ تورم در میان استان های 
کشور بعضاًً تفاوت قابل توجهی دارد؛ و یا ساختار اقتصادی و معیشتی در هر استان یا منطقه به لحاظ 
بافت صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی مناطق مختلف کشور متمایز از هم بوده که این مهم در دستمزد 
هر منطقه نمود پیدا می کند و لذا نادیده گرفتن آن و تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی به دلیل عدم 
لحاظ تفاوت های منطقه ای ممکن است نابرابری اقتصادی- اجتماعی را بدترکند و به عدم تعادل های 
منطقه ای دامن بزند. درواقع، ناهمگونی اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور و بی توجهی به آن ها 
در تعیین دستمزد به صورت ملی باعث می شود که هدف اصلی حداقل دستمزد که کاهش فقر و افزایش 

رفاه فقراست به نحو احسن محقق نشود.

بنابراین، شاید تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای راه حلی بهینه تر از تعیین آن به صورت ملی 
باشد که البته لازم است این مهم در پرتو آثار آن بررسی شود و امکان پذیری تحقق بدیل های آن یعنی 
تعیین حداقل دستمزد چه به لحاظ منطقه ای و چه بر اساس مقیاس فعالیت و چه به لحاظ نوع و گروه 

فعالیت مورد بررسی قرار گیرد که این مهم ضرورت پژوهش حاضر را نمایان می سازد.

22. مطالعات نظری و تجربی. مطالعات نظری و تجربی11
برخی مطالعات انجام شده نشان می  دهد که حداقل دستمزد اثر مثبت هرچند ناچیزی بر تورم و سطح 
عمومی دستمزدها دارد مانند مطالعات ولف و ندری2 )1981( و همچنین نیومارک و واچر3 )2008(، 
وست و مکی4 )1980(، بچرمن5 )2014( و بیشاپ6 )2018( نشان دادند که حداقل دستمزد چه در 

سطح ملی و چه در سطح منطقه ای اثری منفی بر کاهش نابرابری درآمد دارد.

مطالعۀ مهرگان و همکاران )1394( به بررسی افزایش حداقل دستمزدها از طریق تورم پرداخته و نشان 
می دهد که حاصل ضرب حداقل دستمزد در تورم تأثیر منفی و معناداری بر توزیع درآمد در کشور دارد.

پژويان و اميني )1380(، نیز در پژوهشي با عنوان »آزمون تجربي اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال 
گروه‌هاي جمعيتي جوان در اقتصاد ايران« به بررسي آثار قانون حداقل دستمزد )واقعي( بر اشتغال 
براساس  پرداخته اند.  تا 1378  و 19-15 ساله، طي سال‌هاي 1348  گروه‌هاي سني 14-10 ساله 
یافته های اين تحيقق، افزايش حداقل دستمزد واقعي بر اشتغال زنان و مردان در گروه های سني موردنظر 

1- مطالعات نظری و تجربی تحقیق به تفصیل در گزارش اصلی آورده شده است و خوانندگان برای بررسی بیشتر به این گزارش مراجعه 
فرمایند. 

2- Wolf, E. Nadiri.
3- Neumark, D. Wascher.
4- West, E.G. and McKee.
5- Betcherman.
6- Bishop.
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تأثير منفي معناداري دارد. زيرا عرضه نيروي كار نوجوانان و زنان بيشتر از سوي قشر آسیب پذیر و فيقر 
جامعه صورت می گیرد.

یکی از مهم ترین بخش های یک تحقیق بررسی تجربیات جهانی است. در این  بخش  به  مطالعه  اجراي 
قانون‌ حداقل‌ دستمزد و رو‌ش تعیین‌ آن‌ در برخی‌ از کشورهاي جهان‌ پرداخته شده است. کشورهاي 
مورد مطالعه  شامل  سه  کشور از قاره  اروپا )انگلستان ، فرانسه  و آلمان(  که  در شمار پرسابقه ترین  کشورها 
در موضوع‌ قانون گذاري و نیز سیاست گذاری در تعیین‌ حداقل‌ دستمزد است ؛ سه‌ کشور غیراروپایی؛ 
ترکیه ، به عنوان  اقتصادي که  داراي بیشترین  نوسان  در ارزش پول  ملی است ، مالزي به عنوان  یک  اقتصاد 
در حال  ظهور و باثبات و چین به عنوان  یک  کشور باسابقه  بالا در اجراي سیاست های تعیین  دستمزد 
مورد مطالعه  قرار می گیرند. برخی اصول، روشها و منطق تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف 

مشترک می  باشد، که شامل موارد زیر می  باشد: 

•  کشورهای موردمطالعه عموماًً برای تعیین حداقل دستمزد یک شورا یا نهاد تعیین کننده دارند که 
در برخی حتی حداقل دستمزد استاندارد را برای بخش های مختلف اقتصادی )صنعتی - تولیدی( 

تعیین می کند.

•  این شوراها یا نهادها زمانی فعال هستند یا در بخش هایی فعال هستند که در آن ها تعیین 
دستمزد حداقل از طریق چانه زنی وجود ندارد. 

•   در کشورهایی که بنیان مبادلات بر آزادی است و حاکمیت نظام قیمت ها برقرار است ازجمله 
انگلستان؛ تعیین حد پایین پرداخت به کارگران را حتی تهدیدی برای شکل گیری نظام چانه زنی 
می دانند. لذا در کشورهایی که اصناف نقش کلیدی در ساختار روابط کارگر و کارفرما دارد در تعیین 

حداقل دستمزد، نقش شوراها و این گونه نهادها کمرنگ تر است. 

•    این نرخ سالانه تعیین می شود و هرسال بر اساس شاخص های اقتصادی و اجتماعی تعدیل می شود.

•   شورای تصمیم گیری یا نهاد مربوطه از ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و کارشناسان 
تشکیل می شود که پیشنهاددهنده رقم حداقل دستمزد به وزارت کار هر کشور و بازوی فکری و 

مشورتی آن است ولی مستقل عمل می کند.

•   در برخی کشورها جدول حداقل دستمزد )به تفکیک بخش‌ها و صنایع یا مناطق( باید به تصویب 
مجلس برسد و در برخی رأی شورا قانونی و لازم الاجرا است. در کشورهایی که حداقل دستمزد 
با رأی شورا تصویب می شود، برای اظهارنظر به سازمان های ذی ربط و نهادهای ذی نفع ابلاغ و 

نظرخواهی می شود.

•   در اکثر کشورها سیاست گذاری‌های تعیین  دستمزد به گونه ای عمل می کند که  همواره  قدرت  
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خرید آن  به  دلار آمریکا حفظ  شود.

•   در تعیین  مقدار حداقل  دستمزد کارگران  دستیابی  به  شرایط  منصفانه  و مناسب  زندگی  بدون  
خسارت  فردي به  اشتغال  نیروي کار را در نظر می گیرند و هدف صیانت از معیشت نیروی کار است.

•   در برخی کشورها حداقل دستمزد، به صورت سراسری در کل کشور و با یک نرخ تصویب می شود 
و در برخی در صنایع و مناطق مختلف جغرافیایی و همچنین برحسب گروه های سنی و تجربه کاری 

این رقم متفاوت است. 

•   در برخی کشورها ازجمله مالزی، به طور روشن از مدل های تعیین حداقل دستمزد استفاده 
می کنند. مدل هایی که ترکیبی از شاخص های اقتصادی اجتماعی را در خود داشته و بر این نرخ 

تأثیر دارند. 

•   در اکثر کشورها برای تعیین حداقل دستمزد یک پروسه طی می شود و با جمع آوری نقطه 
نظرات افراد و سازمان های ذی ربط آغاز و با تحلیل داده ها و بررسی روندها به یک نرخ حداقل 

دستمزد مناسب دست می یابند.  

علاوه بر موارد فوق، نتایج بررسی تجربیات جهانی برای کشورهای مورد اشاره به طور خلاصه در جدول 
زیر آمده است.

جدول 1. خلاصه نتایج بررسی تجربیات جهانی

روش تعیین  سطح، مقیاس و رشته  متولی تعیین حداقل دستمزد کشور 

٦٠ درصد میانه  دریافتی  جمعیت  مزد 
و حقوق بگیر بالای 25 سال 

ابتدا در سطح ملی، 
سپس منطقه ای و بین 

صنعتی 

کمیسیون  پرداخت هاي اندک   
(LPC) کمیسیون  ملی  حداقل  

دستمزد
انگلستان 

به صورت مشورتی و چانه زنی  در سطح ملی و رشته 
فعالیت

کمیسیون  فدرال  تعیین  حداقل  
دستمزد آلمان

به صورت دستوری توسط دولت برای 
بالای 18 سال و بیشتر از 6 ماه سابقه 
کار )بقیه 80 درصد حداقل دستمزد( 

دستمزد به‌صورت  
سرتاسري و یک  نرخ  
براي تمام  نقاط  کشور 
)در سطح ملی و رشته 

فعالیت( 

ابتدا توسط دولت یک نرخ برای 
کل کشور 

سیستم  غیرمتمرکز چانه زنی  
گروهی )اتحادیه های هر رشته 

فعالیت( ‌ 

فرانسه

روش تصمیم گیري مراجعه  به  آراي 
اعضا براي تصویب  هر طرحی  لازم  
است  حداقل  ٨ عضو رأي مثبت  

بدهند.

در سطح ملی 
کمیسیون  تعیین  حداقل  
دستمزد وابسته  به  وزارت 

خانواده ، کار و خدمات  اجتماعی  
ترکیه
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روش تعیین  سطح، مقیاس و رشته  متولی تعیین حداقل دستمزد کشور 

بر اساس حداقل هزینه زندگی، 
میانگین دستمزد کل جامعه و عوامل 

اقتصادی
منطقه ای )استانی( سازمان منابع انسانی و تأمین 

اجتماعی در سطح دولت محلی  چین

حداقل  دستمزد به وسیله  ترکیبی  از 
طیف  نسبتاًً وسیعی  از شاخص های 
اقتصادي تعیین  و پس ازآن  تعدیل  

می شود

منطقه ای )استانی( و بین 
رشته ای 

دولت  مرکزي با همکاری شوراي 
ملی  مشاوره  دستمزد   مالزی

منبع: برداشت  های محقق از روش  های تعیین حداقل دستمزد در کشورهای هدف بررسی با تأکید بر مطالعات الان1 )2018(، گورمن2 

)2012(، رامرز 2001، پلانکت3، )2001( و ربیترز4 )1995(.

33. روش  شناسی پژوهش . روش  شناسی پژوهش 
روش تحقیق تحلیلی توصیفی و مبتنی بر اطلاعات بودجه خانوار طی 10 سال گذشته شامل اطلاعات 
حساب های ملی و نرخ تورم و حداقل دستمزد می  باشد. قبل از ورود به مبحث روششناسی، ضرورت 

و اهمیت پرداختن به مقوله حداقل دستمزد منطقه ای مورد بررسی قرار می  گیرد. 
در مورد ضرورت تعیین مزد حداقل منطقه ای در کشور باید گفت، مهم ترین دلایل اصلی تعریف  
دستمزد منطقه ای ، تفاوت در هزینه  معیشت ، شاخص های  بازار کار و ساختار بنگاه  های  اقتصادی  در 
مناطق  مختلف  و ابعاد جغرافیایی  یک  کشور است . البته  در این  میان منظور از مناطق  می تواند شهری  
یا روستایی‌ و یا استان های‌ کشور باشد. بررسی  ها نشان می  دهد هزینه زندگی در نواحی شهری و 
روستایی همواره متفاوت بوده و حتی در بین استان ها این تفاوت  ها قابل توجه است. یک مقایسه 
ساده بین هزینه زندگی در مناطق شهری و روستایی با کلانشهر تهران حاکی از وجود اختلاف 
شدید بین این شهر با میانگین ملی است. نمودار زیر نشان می دهد که  مناطق  شهری  و روستایی  
در هزینه  کل  زندگی ، هزینه  اقلام خوراکی  و هزینه  مسکن  با یکدیگر متفاوت هستند. به طوری که 
آمارها نشان می  دهد نسبت هزینه زندگی در مناطق شهری به هزینه زندگی در شهر تهران در سال 
1400 معادل 47 درصد است و این در مورد هزینه های خوراکی و هزینه مسکن به ترتیب به 74 درصد 

و 36 درصد تغییر می  نماید. 

1- Alan.
2- Gorman.
3- Plunkett.
4- Rebitzer.
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در بین استان های مختلف هزینه زندگی در خراسان جنوبی تنها 20 درصد هزینه زندگی در کلانشهر 
تهران است. آمارها نشان می  دهد، هزینه زندگی در اکثر استان ها در مقایسه با شهر تهران کمتر از 30 
درصد است و فقط استان هایی مانند اصفهان، فارس، خراسان رضوی، بوشهر، قم و قزوین، کرمانشاه و 
گیلان هزینه زندگی بالاتر از 0.3 درصد کلانشهر تهران است. این موضوع در مقایسه هزینه مسکن نیز به 
خوبی قابل مشاهده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با وجود اختلافات فوق و تفاوت  های موجود 
و برمبنای  معیارهای  قانون کار، تعریف  دستمزد مختلف  برای  مناطق  شهری  و روستایی  موضوعیت  دارد 

و باید به آن توجه نمود. 

نمودار1. نسبت هزینه زندگی در مناطق شهری و روستایی به هزینه زندگی در شهر تهران - سال 1400
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نمودار3. مقایسه نسبت هزینه مسکن در استان های مختلف به هزینه مسکن در شهر تهران سال 1400

در مورد روششناسی مطالعات نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد.

اول اینکه، در بین روشهای تعیین حداقل دستمزد1 4 روش به شرح زیر مطرح است:

الف( تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه ای از سوی دولت یا یک گروه چندجانبه: در این شیوه دولت 
به تنهایی یا با مذاکره با شرکای اجتماعی دربارۀ نرخ حداقل دستمزد تصمیم می گیرد. 

1- این بخش براساس گزارش تفصیلی راهنمای سیاست گذاری حداقل دستمزد سازمان بین المللی کار تهیه و تدوین شده است.  

نمودار2. مقایسه نسبت هزینه زندگی در استان های مختلف به کل هزینه زندگی در شهر تهران در سال 1400
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ب( تعیین نرخ های چندگانه از جانب دولت یا گروه چندجانبه: در این روش نرخ های چندگانه حداقل 
دستمزد، تحت نظارت دولت یا کمیته ای چندجانبه برای بخش ها یا مشاغل تعیین می شوند. 

ج( تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه ای، از طریق چانه زنی جمعی: در تعدادی از کشورها یک نرخ 
حداقل ملی وجود دارد که از طریق چانه زنی جمعی تعیین می شود. 

د: تعيين نرخ های چندگانه از طريق چانه زني جمعي: در كشورهاي فاقد كي سيستم تعيين حداقل 
دستمزد متمركز، اين نقش توسط توافقات بخشي ايفا می شود. 

دوم: معيارهاي تعيين حداقل دستمزد طي زمان و در ميان كشورها در حال تغيير است. اين امر به 
علت آن است كه هر یک از اين معيارها با اهداف متفاوتي تعيين ميشوند. در قوانين حداقل دستمزد، 
معيارهاي مختلفي مطرح ميشود كه باید توسط مقام ذيصلاح كه وظيفه تعيين حداقل دستمزد را 
به عهده دارد، به حساب آورده شوند. ازجمله معيارهایي كه به عنوان معيار تعيين حداقل دستمزد به آن 
استناد ميشود می‌توان تورم، هزينه معيشت، شرايط عمومي اقتصاد، سطوح دستمزد، نيازهاي كارگران، 

بهره وري و نرخ اشتغال، ظرفيت پرداخت دستمزد بنگاه ها و مزاياي تأمین اجتماعي را نام برد.

سوم: معمولًاً سیستم انتخاب شده و وزن معیارهای به کار گرفته شده برای انتخاب حداقل دستمزد 
می‌تواند بر بخش‌های مختلفی از جمله اشتغال غیررسمی، تورم و مهاجرت تأثیرگذار باشد. 

در نهایت می توان گفت، سیستم های حداقل دستمزد از سیستم های خیلی ساده یک نرخ واحد برای 
کل کشور تا سیستم های خیلی پیچیده را در برمی گیرد که نرخ های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، 
اشتغال، منطقۀ جغرافیایی و اندازۀ بنگاه تعیین می کند. هر رویکرد، منطق مشخصی را در پس زمینۀ 
خود دارد که منعکس کنندۀ نگرانی ها و دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی-اجتماعی هنگام طراحی 

مکانیسم سیاست گذاری است. 

معمولًاً حداقل دستمزد منطقه ای به دلایل متعدد که در زیر اشاره می  شود، در یک کشور اعمال می شود:

•  تفاوت اساسی در هزینۀ کالاها و خدمات و استانداردهای زندگی و خط فقر جامعۀ هدف حداقل   
دستمزد در مناطق مختلف یک کشور؛ 

•   تفاوت های منطقه ای در بازارهای کار و میزان اشتغال و بیکاری؛

•   تفاوت های منطقه ای در ساختار و سازمان تولید )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 1402(.

 

به منظور مقابله با این مشکل، بعضی کشورهای بزرگ مثل برزیل و روسیه و ایالات متحده یک حداقل 
دستمزد ملی را با امکان تنظیم نرخ های دستمزد منطقه ای بالاتر ترکیب کرده اند. 
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سایر سیستم های حداقل دستمزد نیز با هدف محافظت از کارگران از طریق ترکیب یک اجماع جمعی و 
حداقل دستمزد قانونی در بخش های با کمترین پرداخت یا فعالیت هایی که در آن ها امکان شکل گیری 
چانه زنی جمعی کم است، عمل می کنند. این امر معمولًاً به سیستمی از حداقل دستمزد متناسب با 
بخش فعالیت و بعضاًً شغلی با نرخ های حداقل دستمزد خاص هر بخش می انجامد و هنگام محاسبۀ 

حداقل دستمزد عوامل اقتصادی مخصوص هر بخش را مدنظر قرار می دهد. 

در این مطالعه سؤال اصلی این است که آیا امکان تعیین حداقل دستمزد منطقه ای و رشته فعالیتی 
در کشور وجود دارد یا خیر؟ در این راستا، پیامدهای تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای و یا 
بر اساس مقیاس فعالیت چیست؟ همچنین تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای و یا برحسب 

مقیاس فعالیت چه تأثیری بر سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت؟

با توجه به تفاوت  های منطقه ای در کشور، تردیدی بر لزوم اجرای دستمزد منطقه ای وجود ندارد. اما در 
اجرای این مهم، ضرورت مطالعات »امکان سنجی اجرای دستمزد منطقه ای در کشور« مطرح می  باشد 
که این مطالعه با همین هدف و در راستای بررسی زیرساخت  ها و شرایط کشور جهت اجرائی کردن 
آن صورت گرفته است. در این مطالعه از ابعاد مختلف به بررسی حداقل دستمزد پیشنهادی پرداخته 
شده است و ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گرفته است؛ از جمله اینکه اگر حداقل دستمزد پیشنهادی 
با هدف پوشش دادن به فقر در مناطق مختلف باشد، چه میزان و رقمی مناسب است؟ و یا دستمزد 
پیشنهادی در صنایع و فعالیت  های مختلف چه میزان باشد تا آسیبی به تولیدکنندگان نرساند و منجر به 
اخراج و تعدیل کارگران و به تبع آن کاهش سطح تولید و قرارگیری در دور بسته فقر و بیکاری در 

مناطق مختلف نشود. 

ایران بر حسب عوامل مطرح شده در قانون و  ابتدا، وضعیت حداقل دستمزدها در  در این مطالعه 
همچنین موضوع منطقه ای کردن آن بررسی شده و در بخش بعدی، با تأکید بر نگاه بخشی و تعیین 
حداقل دستمزد در گروه و دسته فعالیت  های مختلف، به بررسی آثار تعیین حداقل دستمزدها در 
بخش های مختلف اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه، علاوه بر نگاه بخشی به حداقل دستمزد، به 
موضوع دیگری تحت عنوان مقیاس فعالیت نیز پرداخته شده است و مقیاس فعالیت بنگاه )برحسب 

تعداد کارکنان( به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین حداقل دستمزد مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
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44. یافته های پژوهش. یافته های پژوهش  

44--11. ارتباط بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی: . ارتباط بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی: 

این بخش با توجه به آمار هزینه خانوارهای شهری کشور و استان ها و همچنین حداقل دستمزد و حداقل 
دریافتی تعیین شده توسط شورای عالی کار به بررسی تغییرات هزینه خانوارهای شهری پرداخته و 
به این سوال پاسخ داده می  شود که خط فقر و هزینه های خانوارها در استان های مختلف تا چه اندازه 
متفاوت است و آیا این تفاوت به اندازه  ای هست که تفاوت در نرخ حداقل دستمزد را توجیه نماید؟ و 
درصورت پذیرش تفاوت  ها حداقل دستمزد چه میزان در هر استان باید تغییر کند تا شرایط مناسب  تری 

برای خانوارها ایجاد شود؟
برای‌ تعیین‌ حداقل‌ دستمزد در اقتصاد ایران عمدتاًً از مسیر تعیین‌ سبد معیشت نیروی‌ کار استفاده 
می شود1. به نظر  می رسد در ایران سبد معیشت بر حسب نیازهای یک خانوار نوعی تعیین و سالانه 
از اشکال نیست و  این روش خالی  البته  بهای کالاها و خدمات تعدیل می شود.  بر اساس شاخص 
محدودیت های خاص خود را دارد. به همین دلیل دستمزد تعیین شده براساس آن، با هزینه خانوارهای 
شهری در سال های مختلف مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود هزینه متوسط 
یک خانوار ساکن در مناطق شهری کشور چقدر با حداقل دستمزد تعیین شده براساس سبد معیشت 

فاصله دارد. 
در جدول زیر نیز سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای تعیین حداقل مزد در سال های 1400-1398 
آمده است. همان طور که مشاهده می شود سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 1398 در حدود 95 
درصد متوسط هزینه های یک خانوار شهری بوده که تا سال 1400 این نسبت به 89.4 درصد تقلیل 
یافته است. در سال 1398 حداقل دستمزد تعیین شده معادل 15.2 میلیون ریال در ماه و حداقل 
دریافتی معادل 20.7 میلیون ریال بوده که این دریافتی تنها 55.2 درصد سبد معیشت را پوشش داده 
است. با وجود اینکه سبد معیشتی تعیین شده در این سه سال 1.8 برابر شده اما نتوانسته در مقایسه 
با رشد هزینه های خانوارهای شهری رشد کند و در سال 1400 نسبت سبد معیشت به متوسط هزینه 
خانوارهای شهری به 89 درصد کاهش یافته است. اگر قرار بود سبد مذکور مشابه دو سال گذشته 
حداقل 95 درصد متوسط هزینه خانوارهای شهری را پوشش دهد این رقم باید به جای 68.9 میلیون، 

حدود 73.2 میلیون تعیین می شد. 

1- سبد هزینه  زندگی  یا جدول نیازهای  زیستی  خانوار، جدولی  است  که  اقلام عمده کالاها و خدمات مورد نیاز یک  خانوار را 
نشان می‌دهد. معمولًا در تعیین  سبد هزینه  زندگی  یک کارگر عواملی چون وضعیت منطقه ای که در آن کار می کند، وضعیت 
کشوری که در آن ساکن است، الگوی مصرف و میزان تنوع طلبی افراد و خانوارها و زمان و سطح درآمدهای سایر گروه های 

اجتماعی مد نظر قرار می گیرد.
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جدول 2. مقایسه سبد معیشت خانوار کارگری با متوسط هزینه خانوارهای شهری )ماهانه - ریال(

1400 )با پوشش 139813991400شرح
95 درصدی(

39,531,58351,782,75077,084,75077,084,750متوسط هزینه یک خانوار شهری

سبد معیشت خانوار کارگری مبنای تعیین 
37,592,62549,400,00068,950,59673,230,513حداقل دستمزد و مزایا

نسبت سبد معیشت به متوسط هزینه 
95.195.489.495.0خانوارهای شهری

15,168,81019,104,47026,554,95026,554,950حداقل دستمزد

40.438.738.536.3نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشت

حداقل دریافتی خانوار )حداقل به اضافه سایر 
20,740,75529,587,82541,907,09441,907,094دریافتی‌ها(

نسبت حداقل دریافتی به سبد معیشت 
55.259.960.857.2خانوار

36.525.932.232.2درصد افزایش حداقل مزد نسبت به سال قبل

26.934.832.232.2نرخ تورم در زمان تعیین سبد معیشت خانوار
مأخذ: مرکز آمار ایران، سال های مختلف، سازمان ملی بهره  وری، 1401 و محاسبات تحقیق

مقایسه متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال 1401 با سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شده 
نشان می  دهد تنها 80.3 درصد آن را پوشش داده است. در صورت پوشش 95 درصدی سبد معیشتی، 
باید 106.1 میلیون ریال در ماه در نظر گرفته می  شد. در آن صورت حداقل دستمزد و حداقل دریافتی 
خانوارها به ترتیب 39.4 و 60.6 درصد سبد معیشت را پوشش می  داد، تا وضعیت خانوارها در این سال 

در سطح سال 1400 باقی بماند.  

بررسی هزینه های فوق در سطح استان ها نشان می  دهد که استان ها ترکیبات متفاوتی از هزینه های 
خوراکی و غیرخوراکی را داشته  اند و به فراخور فرهنگ، سلایق، درآمد و سایر متغیرهای تأثیرگذار در 
تقاضا ترکیبات متفاوتی از اقلام خوراکی و غیرخوراکی را انتخاب و خریداری کرده  اند. بنابراین تعیین 
سبد معیشت یکسان برای کلیه مناطق شهری کشور خالی از اشکال نبوده و به نظر می رسد یکسان 
بودن رقم سبد معیشت، توزیع عادلانه  ای را به همراه نداشته و نخواهد داشت. به طوری که آمارها نشان 
می  دهد، بیشترین میزان هزینه کرد در اقلام خوراکی در بین استان های کشور به استان بوشهر تعلق 
دارد. این استان 36 درصد از کل هزینه کرد خود را به خرید اقلام خوراکی و دخانی اختصاص داده 
است. برعکس استان های کرمان، خراسان شمالی و اردبیل کمترین میزان هزینه کرد در اقلام خوراکی 
را داشته  اند. لازم به ذکر است، میزان دسترسی به اقلام فوق و هزینه های حمل و نقل، همچنین روند 
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تغییرات قیمت اقلام خوراکی در این نواحی می تواند در سهم هزینه های خوراکی و غیرخوراکی در 
مناطق مختلف مؤثر باشد. در بین اقلام غیرخوراکی نیز استان تهران با رقمی معادل 1,086 میلیون 
ریال، بالاترین هزینه کرد خانوارهای کشور و استان خراسان شمالی با 342 میلیون ریال کم ترین میزان 
هزینه در اقلام فوق را داشته اند. رقم هزینه شده در اقلام غیرخوراکی استان تهران 78.9 درصد کل 
بودجه خانوارهای شهری استان را تشکیل می دهد. تحت این شرایط در نظر گرفتن سبد معیشت 
یکسان و بر اساس آن تعیین حداقل دستمزد نمی تواند اهداف مورد نظر قانون گذار را تأمین و شرایط 

عادلانه ای را در سطح کشور در بین خانوارها ایجاد نماید. 

در نمودار زیر به وضوح تفاوت و شکاف موجود میان نسبت حداقل دریافتی به سبد معیشت )تعدیل شده( 
در استان های مختلف آمده است. نکته قابل توجه اینکه حداقل دستمزد و نسبت حداقل دریافتی 
خانوارها به سبد معیشت در همه استان ها به غیر از خراسان شمالی و کرمان زیر 100 است ولی 
استان های تهران، البرز و مرکزی از جمله استان هایی هستند که نسبت فوق حتی پایین تر از میانگین 

ملی است.  

نمودار 4. مقایسه نسبت حداقل دریافتی به هزینه سبد معیشت تعدیل شده خانوارها به                                         
تفکیک استان ها – درصد

برای درک بهتر وضعیت هزینه  کرد خانوارها به تفکیک استان، اقلام هزینه های آنها نیز بررسی شده، 
این بررسی با هدف شناخت نسبی از ترکیب هزینه  ها و سهم هر یک در سبد خانوارها انجام شده است. 
علاوه براینکه سهم متوسط هزینه خوراکی و غیرخوراکی در بین خانوارهای استان های مختلف تفاوت 
دارد، ترکیب اقلام خوراکی و غیرخوراکی مصرفی نیز در سطح استان ها با یکدیگر نیز متفاوت است. 
بنابراین حداقل دستمزد یکسان و برابر، برای همه خانوارهای کشور نمی تواند سبد معیشتی متفاوت 

آنان را پاسخگو باشد. 
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با توجه به تفاوت  های فوق، اگر قرار است حداقل دستمزد یکسان در سطح ملی جاری باشد، باید با توجه به 
سطح برخورداری مناطق زیرساخت  های آموزشی و بهداشتی و ... توسعه یابد و سطح برخورداری همه 

خانوارها از اقلام فوق افزایش داده شود.

همان طور که درمباحث نظری مطرح شد، یکی از مواردی که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد 
موضوع تورم است. چراکه افزایش در حداقل دستمزدها می تواند بر تورم تأثیر گذاشته و از تورم تأثیر 
بپذیرد. لذا لازم است به طور جداگانه به این متغیر مهم اقتصادی نیز پرداخته شود. در ادامه به بررسی و 
تحلیل روند تورم و تغییرات حداقل دستمزد و همچنین شکاف تورمی بین اقلام مصرفی در سطح ملی 

و منطقه ای پرداخته و اثر آن بر حداقل دستمزد مورد ارزیابی شده است. 

همان طور که در جدول زیر مشاهده می  شود، طی یک دهه گذشته، به طور متوسط سالانه هزینه خانوارها 
17.9 درصد رشد داشته، اما نرخ تورم در همین دوره نرخ  های متوسط بالاتر و معادل 23.9 درصد را 

داشته است.

جدول3. تحولات هزینه خانوارهای شهری )مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی( طی یک دهه گذشته 

 مأخذ: مرکز آمار ایران، سال های مختلف  

مقایسه متوسط نرخ رشد هزینه های خانوار با متوسط نرخ تورم در دوره 1390-1400 در سطح مناطق 
شهری استان ها نشان می  دهد که طی 10 سال گذشته به طور متوسط سالانه 2.5 درصد از مقدار مصرف 

واقعی خانوارهای شهری کاسته شده است. 

این وضعیت شرایط را برای مزد و حقوق بگیران سخت  تر و نابرابری و توزیع ناعادلانه درآمدها را تشدید 
کرده است. مقایسه تحولات )رشد سالانه( هزینه های خانوارهای شهری و مزد و حقوق بگیران بخش 
با کل  خصوصی طی یک دهه گذشته نشان می  دهد، توان و قدرت خرید این خانورها در مقایسه 

خانوارهای شهری با شدت بیشتری کاسته شده است. 
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جدول4. مقایسه تحولات )رشد سالانه( هزینه‌های خانوارهای شهری و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی طی 
یک دهه گذشته 

مزد و حقوق بگیران بخش 
خصوصی  درصد

کل خانوارهای شهری 
شرح  درصد

-2.5 -0.8 کل هزینه ها

-3.8 -2.3 هزینه های خوراکی

-1.7 0 هزینه های غیرخوراکی

مأخذ: مرکز آمار ایران، سال های مختلف  

بررسی استانی داده  های فوق نشان می  دهد نوسانات نرخ رشد هزینه های خانوار و تورم در استان ها 
متفاوت بوده و استان های خراسان رضوی، مازندران و تهران و البرز نسبت رشد هزینه  ها همگام با تورم 
بوده و تقریباًً قدرت خرید خانوارها در این استان ها ثابت مانده است. اما در دیگر استان ها مصرف واقعی 
خانوارهای شهری کاهش داشته است. قابل ذکر است، آمارها نشان می  دهد که در انتهای دوره، نرخ تورم 
شتاب قابل توجهی داشته و همه استان ها نرخ  های بالاتری از تورم را تجربه کرده  اند. اما ضریب تغییرات 
نشان از کاهش پراکندگی در شاخص مذکور و نزدیک  تر شدن نرخ  های تورم در بین استان ها به یکدیگر 

دارد. به عبارت دیگر در انتهای دوره استان ها در نرخ  های تورم، تجربه  های نزدیک  تری به هم داشته  اند. 

حال اگر خانوارهای مزد و حقوق  بگیر بخش خصوصی را تفکیک و مقایسه  ای از شاخص مذکور )هزینه 
زندگی( در بین خانوارهای مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی استان های مختلف انجام شود نتایج دیگری 
آشکار می  شود. بررسی  ها نشان از تفاوت  های منطقه ای بالا در بین این گروه از خانوارها دارد. به طوری که 
در استان ایلام شدیدترین تغییرات مشاهده می  شود. در طی این دوره نرخ رشد هزینه های یک خانوار 
شهری مزد و حقوق  بگیر بخش خصوصی در استان ایلام تنها 11.5درصد بوده، اما نواحی شهری این 
استان با تورمی معادل 25.5درصد روبرو بوده  اند. یعنی نسبت رشد هزینه  ها به تورم 44.5درصد بوده و 
خانوارهای مزد و حقوق  بگیر شهری ایلامی سالانه 5.6درصد کاهش در هزینه واقعی زندگی داشته  اند. 
اگرچه در مورد کل خانوارهای شهری استان ایلام نیز این مسئله صادق است و بیشترین نرخ  های رشد 
منفی در بین خانوارهای کشور در این استان رخ داده است، اما وضعیت مزد و حقوق  بگیران نقاط شهری 

این استان بدتر از کل خانوارهای شهری آن استان می  باشد.1    

1-  روش محاسبه بدین صورت می باشد که نسبت رشد هزینه ها به تورم طی دوره مورد بررسی )1400-1390( محاسبه می شود، این عدد 
بدین معنی است که اگر در سال 1390 هزینه واقعی یک استان مانند ایلام 100 واحد بوده، در سال 1400 این رقم )نسبت رشد هزینه ها به 
تورم در این استان( به 44.5 واحد رسیده است و طی دوره مورد بررسی در حدود 56 واحد کاهش پیدا کرده است. از تقسیم این رقم بر تعداد 

سال های دوره مورد بررسی )10 سال(، متوسط رشد سالانه هزینه های واقعی در استان ایلام استخراج می شود.  
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در وضعیت موجود حداقل دریافتی نیروی کار در کل کشور و همه استان ها به صورت یکسان توسط 
شورای عالی کار تعیین می  شود که در سال 1400 نسبت به سال 1399 در حدود 46 درصد رشد 

داشته است.  

حال اگر حداقل دریافتی نیروی کار در سال 1399 که برای تمامی استان ها یکسان می  باشد، با نرخ 
تورم سالانه هر استان تعدیل و حداقل دریافتی نیروی کار تعدیل شده هر استان برای سال 1400 
برآوردگردد، مشاهده می  شود رقم فوق در هر استان اندکی متفاوت است. این تفاوت و شکاف حداکثر 

به میزان 6.5 درصد دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی می  باشد. 

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می  شود، تغییرات حداقل دریافتی متناسب با تورم استان ها کمتر از 
رقم مصوب بوده و شکاف بین حداقل دریافتی مصوب با حداقل دریافتی تعدیل شده براساس تورم برای 

همه استان ها مثبت یا نزدیک صفر می  باشد. 

نمودار 5- شکاف حداقل دریافتی خانوارها بر اساس نرخ تورم به تفکیک استان ها )هزار ریال - درصد(

یکی دیگر از اهداف تعیین حداقل دستمزد کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است. تا از این طریق 
نیازهای اساسی آنها پوشش داده شود )عیسی زاده و همکاران، 1393(. به همین دلیل در ادبیات این 
موضوع همواره تعیین حداقل دستمزد به عنوان ابزاری برای مبارزه با فقر معرفی شده است. موضوعی 
که در این رابطه اهمیت دارد این است که افزایش حداقل دستمزد به کاهش فقر و تورم کمک می  کند.

بررسی وضعیت خانوارهای شهری کشور اما حاکی از آن است که حداقل دریافتی خانوارها در همه 
در  دریافتی  بودن حداقل  یکسان  و علاوه برآن  فقر محاسبه شده می  باشد  از خط  پایین تر  استان ها 
سطح مناطق شهری کشور، در برخی مناطق حتی این شکاف را بیشتر نیز کرده است )همت جو و 

همکاران، 1404(.



30

در سال 1398 خط فقر ماهانه یک خانوار 26.84 میلیون ریال محاسبه شده که در استان های مختلف 
متفاوت است )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1402(. در همین سال حداقل دریافتی یک 
خانوار توسط شورای عالی کار معادل 18.07 میلیون ریال تعیین شده است. این رقم تنها 67 درصد 
متوسط خط فقر تعیین شده در این سال را پوشش می دهد که در استان های مختلف حتی این شکاف 
بیشتر است. در نمودار زیر شکاف بین خط فقر و حداقل دریافتی خانوار در سال 1398 آمده است. 
همان طور که مشاهده می شود حداقل دریافتی در هیچ استانی خط فقر را پوشش نمی دهد و در استان 

تهران بیشترین شکاف بین حداقل دریافتی و خط فقر خانوارهای شهری مشاهده می شود. 

          
نمودار 6. مقایسه حداقل دریافتی و خط فقر ماهانه خانوارهای شهری در سال 1398 به تفکیک استان 

)میلیون ریال(

در صورت تعدیل و پوشش صددرصدی باید حداقل دریافتی کارگران به حدود 1.5 برابر رقم پرداختی 
فوق می  بود. این نسبت برای استان تهران به 2.18 می  رسد. 

با توجه به خط فقر ماهانه سال 1402 حداقل دریافتی پیشنهادی می تواند در دو سناریو زیر مطرح 
شود: الف- حداقل دریافتی معادل خط فقر استانی که در آن صورت منجر به تعیین حداقل دریافتی و 
حداقل دستمزد متفاوت در سطح استان ها خواهد شد. ب- حداقل دریافتی معادل میانگین خط فقر 
ماهانه کشوری در سال 1402 که در آن صورت شکاف درآمدی براساس شکاف خط فقر موجود باقی 

خواهد ماند. 
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نمودار7. حداقل دریافتی پیشنهادی برای سال 1402 برمبنای خط فقر به تفکیک استان ها )میلیون ریال(

مقایسه دستمزد دریافتی نیروی کار با درآمد منطقه ای و تعیین شکاف منطقه ای در سهم بری نیروی 
کار یکی دیگر از مواردی است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. 

در سال 1398 ارزش ستانده کشور معادل 62,238 هزار میلیارد ریال بوده که پس از کسر هزینه های 
واسطه به کار رفته در تولید، تولید ناخالص ملی )مجموع ارزش افزوده بخش ها( معادل 35,284 هزار 
میلیارد ریال می باشد. استان های تهران، خوزستان و اصفهان بالاترین سهم در خلق ارزش ستانده، ارزش 
افزوده و هزینه واسطه مصرفی دارند. مقایسه جبران خدمات و سهم آن از هزینه های تولید در استان های 
مختلف نشان می دهد در اکثر استان های کمتر توسعه یافته سهم شاخص مذکور بالاتر است و نشان 
از استفاده بیشتر از نهاده نیروی کار در ترکیب تولید آن هاست. به طور مثال سهم جبران خدمات از 
هزینه های تولید در استان سیستان و بلوچستان 35 درصد است برعکس استان مرکزی که یک استان 
صنعتی محسوب می شود این شاخص 12 درصد است )مرکز آمار ایران، حساب های ملی و حساب تولید 

استان ها، سال های مختلف(. 
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نمودار8. سهم جبران خدمات از هزینه تولید بر حسب استان )درصد(

با توجه به رقم جبران خدمات و اشتغال سال 1398 در استان ها، متوسط دستمزد پرداختی به نیروی کار 
در هر استان محاسبه شده است. بوشهر و هرمزگان بالاترین متوسط دستمزد را در این سال داشته اند. 
سیستان و بلوچستان و کردستان پایین ترین دستمزد متوسط را در این سال پرداخت کرده اند. مقایسه 
بین دستمزد متوسط و حداقل دریافتی سال 1398 نشان می دهد که دستمزد متوسط پرداختی در 
استان های بوشهر و هرمزگان بیش از 2.5 برابر حداقل دریافتی بوده است. همچنین با توجه به خط فقر 
محاسبه شده در سال 1398 و شاخص خط فقر، حداقل دریافتی متناسب با خط فقر 1398 به دست 
آمده است. مقایسه حداقل دریافتی و حداقل دریافتی تعدیل شده بر حسب شاخص فقر نشان می دهد 

برای کاهش فقر استان های تهران و البرز باید بیشترین تعدیل را داشته باشند.

نمودار9. مقایسه حداقل دریافتی سال 1398 با حداقل دریافتی تعدیل شده بر حسب شاخص فقر
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حال بر اساس حداقل دریافتی تعدیل شده )متناسب با خط فقر 98( جبران خدمات تعدیل شده در 
استان ها نیز محاسبه و هزینه تولید بر حسب جبران خدمات تعدیل شده تعیین شده است. نتایج فوق 
نشان می دهد بر اساس محاسبات فوق و مقایسه جبران خدمات واقعی و جبران خدمات تعدیل شده 
مشخص شد که در سطح ملی 1.12 درصد تغییر در سهم جبران خدمات به هزینه های تولید رخ خواهد 
داد. اما این درصد در استان های مختلف متفاوت بوده و برخی استان ها از تعدیل فوق بهره  مند و برخی 

متضرر خواهند شد.

 جدول 5. برآورد تعییرات جبران خدمات ناشی از اعمال تفاوت  های منطقه ای در حداقل دریافتی منطقه ای         
)هزار میلیارد(

جبران استان
خدمات

هزینه 
تولید

سهم 
جبران 
خدمات 
از هزینه 

تولید

جبران 
خدمات 
جدید بر 
اساس 
حداقل 
دریافتی

هزینه 
تولید 

تعدیل شده

سهم جبران 
خدمات 
جدید از 

هزینه تولید 
جدید

درصد تغییرات 
جبران خدمات 
بر اساس اعمال 

تفاوت  های 
منطقه ای 
در حداقل 

دریافتی

182.071,49312.21971,50813.077.18مركزي

160.2773621.819176724.8814.31گيلان

225.821,08320.92441,10222.196.43مازندران

آذربايجان 
296.621,80016.53011,80416.681.19شرقي

آذربايجان 
9.93-153.0461924.713360022.26غربي

127.8047127.113147427.601.71كرمانشاه

11.19-450.962,98415.13932,92513.42خوزستان

297.581,30222.93311,33524.808.49فارس

6.20-234.811,04322.52161,02521.12كرمان

خراسان 
0.13-356.541,57722.63561,57722.58رضوي

480.823,23114.95303,28016.158.56اصفهان

سيستان و 
21.02-120.4934934.58631427.25بلوچستان
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جبران استان
خدمات

هزینه 
تولید

سهم 
جبران 
خدمات 
از هزینه 

تولید

جبران 
خدمات 
جدید بر 
اساس 
حداقل 
دریافتی

هزینه 
تولید 

تعدیل شده

سهم جبران 
خدمات 
جدید از 

هزینه تولید 
جدید

درصد تغییرات 
جبران خدمات 
بر اساس اعمال 

تفاوت  های 
منطقه ای 
در حداقل 

دریافتی

6.15-75.7827627.56927025.77كردستان

92.4834027.29334127.320.51همدان

چهارمحال 
6.71-55.7127320.45126919.02و بختياري

6.31-98.8638825.59138023.85لرستان

6.23-43.5916426.64016124.91ايلام

كهگيلويه و 
5.86-44.4714331.14113929.32بويراحمد

6.93-239.861,36117.62201,34216.40بوشهر

6.90-79.9844518.07343816.74زنجان

6.88-78.2142818.37242217.00سمنان

0.19-133.8074218.013374217.99يزد

302.832,58611.73422,62513.0411.38هرمزگان

1557.366,34124.62,4807,26434.1539.03تهران

11.72-70.8827925.46026822.47اردبيل

80.5042119.18742820.366.58قم

116.8573715.812674716.936.86قزوين

6.61-104.0248021.79547120.25گلستان

خراسان 
6.44-44.7618723.94118422.34شمالي

خراسان 
11.48-47.8317627.24116924.05جنوبي

194.3197719.92441,02723.7619.47البرز

6548.9033433.6719.67510.5534395.3321.841.12کل کشور
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1401، وزارت کار و مرکز آمار ایران، 1402 
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نمودار 10. درصد تغییرات جبران خدمات بر اساس اعمال تفاوت‌های منطقه ای در حداقل دریافتی

44--22. تفاوت جغرافیایی در ساختار هزینه تمام شده و تعیین تأثیر منطقه ای کردن دستمزد . تفاوت جغرافیایی در ساختار هزینه تمام شده و تعیین تأثیر منطقه ای کردن دستمزد 
بر هزینه تولیدبر هزینه تولید

در این بخش از مطالعات در پی یافتن تفاوت  های منطقه ای در ساختار هزینه های تولید بوده و این مهم 
با رویکرد رونق منطقه ای مطرح شده است. برای این منظور در سطح استانی حساب های منطقه ای 
بخش های مشمول قانون کار از کل حساب های منطقه ای تفکیک و سهم این گروه از فعالیت  ها در 
ساختار اقتصاد استان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشاهده شد که استان های تهران، خوزستان، 
از تولیدات بخش های مشمول قانون کار داشتند که  اصفهان و آذربایجان  شرقی بالاترین سهم  ها را 
البته سهم استان تهران و خوزستان در یک دهه گذشته کاهش یافته است. بررسی شاخص نسبت 
ارزشافزوده به ستانده در بخش های مشمول نیز نشان داد که استان های کمتر صنعتی، دارای نسبت 
بالاتری در این شاخص در مقایسه با دیگر استان ها هستند، سیستان و بلوچستان، همدان، کهگیلویه 
و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و ... همگی دارای نسبت ارزشافزوده به ستانده بیش از 50 درصد در 
بخش های مشمول هستند. یا به عبارتی می توان گفت در این استان ها سهم بخش های خدماتی در 
ترکیب بخش های مشمول بیشتر بوده و این استان ها به نسبت دیگر استان ها کمتر صنعتی هستند. اما 
در مجموع در همه استان ها نسبت ارزشافزوده به ستانده در بخش های مشمول کمتر از این نسبت در 

کل بخش های اقتصادی است. 

به دلیل ساختار تولید بخش های خدماتی که عموماًً ارزشافزوده  زا بوده و سهم هزینه های واسطه در 
تولید )جمع هزینه های  از بخش های صنعتی است، سهم جبران خدمات در هزینه‌های  آنها کمتر 
واسطه و جبران  خدمات( نیز در این بخش  ها بالاتر از بخش های صنعتی می  باشد و افزایش حقوق و 
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دستمزد منجر به افزایش سهم هزینه های تولید به نسبت بیشتری در این بخش  ها می  شود به طور مثال 
در استان های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ... که ساختار بخش های مشمول بیشتر 
خدماتی است و صنعت نقش کم  رنگ  تری دارد، سهم جبران خدمات از هزینه های تولید بالاتر از دیگر 

مناطق است.   

در نهایت می توان گفت مطالعات این بخش نشان می  دهد در بین استان های مختلف استان هایی که 
مصرف واسطه به ستانده بالایی دارند، سهم هزینه های تولید نیز در آنها بالاست. بنابراین با افزایش 
حداقل دستمزدها و هزینه جبران خدمات نیروی کار، فشار زیادی بر روی تولیدکننده در این استان ها 
خواهد گذاشت. حال اگر تولیدات بخش های مشمول را در استان ها بر حسب مزیت نسبی طبقه  بندی 
کنیم در بین استان هایی که در بخش صنعت دارای مزیت هستند به دلیل صادراتی بودن و رقابتی  تر 
بودن محصولات صنعتی تأثیر افزایش دستمزدها اگر منجر به افزایش قیمت  ها شود، تبعات افزایش فوق 
به سایر استان ها نیز کشیده می  شود، ولی در استان هایی که بخش های مزیت  دار در آنها بیشتر بخش های 

خدماتی است، عمده افزایش دستمزدها به مصرف  کنندگان داخل استان منتقل می  شود. 

برای بررسی تأثیر حداقل دستمزد بر روی سهم هزینه های تولید از آمار و اطلاعات سال 1398 و 1400 
استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا متوسط دستمزد در سال 1398 از نسبت جبران خدمات به 
اشتغال محاسبه و سپس براساس نسبت فوق متوسط حداقل دستمزد به عنوان ضریب تعدیل محاسبه 
می شود. حال در سال 1400 با استفاده از حداقل دستمزد و شاغلین و ضریب تعدیل، جبران خدمات 
سال 1400 محاسبه و هزینه تولید و نسبت آن به ستانده برای این سال برآورد می شود. در جدول زیر 

نتایج محاسبات فوق آمده است.  

جدول 6 . تأثیر حداقل دستمزد بروی سهم هزینه تولید

نام استان

13981400

سهم هزینه 
تولید در 

ستانده )درصد(

حداقل 
دستمزد 
سالانه 

)میلیون 
ریال(

برآورد جبران 
خدمات براساس 
حداقل دستمزد 

)میلیارد ریال(

هزینه تولید 
)میلیارد ریال(

ستانده 
)میلیارد 

ریال(

سهم هزینه 
تولید به 
ستانده 
)درصد(

74.85442.94506,2923,992,1945,303,55775مركزي

55.02442.94403,7581,820,5793,291,28855گيلان

54.82442.94575,8262,699,1094,893,43355مازندران

66.91442.94769,5994,672,3376,984,41167آذربايجان شرقي

54.61442.94405,3861,599,0842,903,40855آذربايجان غربي

51.23442.94299,1021,186,8892,378,37150كرمانشاه
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نام استان

13981400

سهم هزینه 
تولید در 

ستانده )درصد(

حداقل 
دستمزد 
سالانه 

)میلیون 
ریال(

برآورد جبران 
خدمات براساس 
حداقل دستمزد 

)میلیارد ریال(

هزینه تولید 
)میلیارد ریال(

ستانده 
)میلیارد 

ریال(

سهم هزینه 
تولید به 
ستانده 
)درصد(

38.1442.941,195,3208,193,43421,640,30538خوزستان

51.28442.94657,5323,166,4426,342,85950فارس

51.35442.94570,0732,454,6654,736,31952كرمان

53.42442.94794,4233,805,0387,281,80852خراسان رضوي

68.32442.94909,4697,965,75612,133,77866اصفهان

سيستان و 
49.08442.94354,406935,4001,807,47652بلوچستان

52.22442.94178,203670,4381,299,39052كردستان

48.28442.94203,516826,8771,773,19347همدان

چهارمحال و 
61.13442.94162,807691,4551,086,31464بختياري

53.69442.94282,887975,3031,730,04256لرستان

31.51442.94187,492525,8841,462,32136ايلام

كهگيلويه و 
27.13442.94215,588567,1231,881,69730بويراحمد

43.52442.94528,5833,435,8228,109,70442بوشهر

62.56442.94191,0241,108,5371,788,29162زنجان

59.5442.94183,1781,005,4411,690,47659سمنان

56.1442.94367,5821,877,3113,283,06457يزد

84442.94731,4656,309,3497,520,83684هرمزگان

50.46442.942,858,94314,356,17530,205,63048تهران

47.44442.94154,476642,9621,381,21447اردبيل

60.67442.94201,9611,031,7981,690,81661قم

63.44442.94297,9901,864,0882,933,47864قزوين

58.31442.94245,3731,119,7821,914,68058گلستان

53.86442.9496,608440,965839,84653خراسان شمالي

55.72442.94112,745410,867734,64256خراسان جنوبي

53.16442.94513,4602,441,3004,527,14454البرز

مأخذ: مرکز آمار، 1398، جدول داده ستانده سال 1395 کل کشور و محاسبات تحقیق
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حال برای اینکه هزینه تولید در سال 1400 نسبت به سال 1398 ثابت باقی بماند، باید تعدیلاتی در 
حداقل دستمزد به تفکیک استان ها صورت بگیرد. چراکه تعدیل حداقل دستمزد به دلیل عدم تحمیل 
افزایش هزینه تولید به تولید کننده می باشد. به همین خاطر تعدیلاتی در حداقل دستمزد به تفکیک 
استان صورت گرفته تا هزینه تولید نسبت به سال 1398 ثابت باقی بماند. بر این اساس تغییرات به 
رنگ نیز در جدول زیر مشخص شده است. در استان هایی که تغییرات به رنگ سبز می باشد، تعدیل در 
حداقل دستمزد مثبت و در استان هایی که به رنگ قرمز می باشد، تعدیلات منفی است. به عنوان مثال 
در استان ایلام حداقل دستمزد می تواند تا 15 درصد کمتر از میانگین کشوری پیشنهاد شود تا سهم 
هزینه تولید ثابت و یا افزایش هزینه نیروی کار به تولید کننده تحمیل نگردد. در مجموع نتایج محاسبات 
نشان می  دهد بیشترین تعدیلات مثبت در استان های تهران، اصفهان، فارس، بوشهر، همدان و کرمانشاه 
و بیشترین تعدیلات منفی در استان های ایلام، کهگیلویه، لرستان، چهارمحال و بختیاری باید رخ دهد.  

جدول7. نرخ تعدیل در حداقل دستمزد برای ثابت ماندن سهم هزینه تولید

نام استان
سال 1400سال 1398

درصد تعدیل در حداقل 
دستمزد  سهم هزینه تولید در 

ستانده - درصد
سهم هزینه تولید در 

ستانده - درصد 

0.56-75.27 74.85مركزي

0.53-55.32 55.02گيلان

0.61-55.16 54.82مازندران

66.900.01 66.91آذربايجان شرقي

0.85-55.08 54.61آذربايجان غربي

49.902.58 51.23كرمانشاه

37.860.62 38.10خوزستان

49.922.65 51.28فارس

0.93-51.83 51.35كرمان

52.252.18 53.42خراسان رضوي

65.653.91 68.32اصفهان

سيستان و 
5.45-51.75 49.08بلوچستان

51.601.20 52.22كردستان

46.633.41 48.28همدان
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نام استان
سال 1400سال 1398

درصد تعدیل در حداقل 
دستمزد  سهم هزینه تولید در 

ستانده - درصد
سهم هزینه تولید در 

ستانده - درصد 

چهارمحال و 
4.13-63.65 61.13بختياري

4.99-56.37 53.69لرستان

14.13-35.96 31.51ايلام

كهگيلويه و 
11.08-30.14 27.13بويراحمد

42.372.64 43.52بوشهر

61.990.91 62.56زنجان

59.480.04 59.50سمنان

1.93-57.18 56.10يزد

83.890.13 84.00هرمزگان

47.535.80 50.46تهران

46.551.87 47.44اردبيل

0.58-61.02 60.67قم

0.17-63.55 63.44قزوين

0.29-58.48 58.31گلستان

52.512.52 53.86خراسان شمالي

0.38-55.93 55.72خراسان جنوبي

1.45-53.93 53.16البرز
مأخذ: مرکز آمار، 1398 و محاسبات تحقیق

44--33. طبقه  بندی و تحلیل ساختار فعالیت بر اساس رشته فعالیت، ارزش ستانده و تعداد . طبقه  بندی و تحلیل ساختار فعالیت بر اساس رشته فعالیت، ارزش ستانده و تعداد 
شاغلانشاغلان

در طی یک دهه 1390-1400 ارزش ستانده کشور سالانه به طور متوسط 24.6 درصد رشد داشته 
و  ستانده  ارزش  رشد  نرخ  از  بیش  کمی  جبران خدمات  رشد  نرخ  متوسط  دوران  همین  در  است 
معادل 25.4درصد بوده است. بیشترین نرخ رشد ارزش ستانده در بین بخش های اصلی مربوط به 
بخش ماهیگیری، معدن و کشاورزی است، اما بیشترین نرخ رشد جبران خدمات مربوط به بخش های 
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ماهیگیری، تأمین آب و برق و گاز و سپس معدن است. مقایسه نرخ  های رشد بخش های اقتصادی نشان 
می  دهد بخش های آب و برق و گاز، صنعت، ساختمان و حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات از جمله 
بخش هایی هستند که نرخ رشد جبران خدمات در آنها بیشتر از نرخ رشد ارزش ستانده بوده و سهم 

جبران خدمات از ارزش ستانده در این بخش  ها افزایش داشته است. 

با توجه به اینکه بخش های آب و برق و گاز و همچنین بخش ارتباطات از جمله بخش های دولتی بوده و 
این بخش  ها ارزش افزوده بالایی نیز ایجاد می  نمایند، افزایش دستمزدها با نرخ  های رشد بالاتر از رشد 
ارزش ستانده تأثیر جزئی بر مازاد عملیاتی بخش گذاشته است. به طور مثال در سال 1398 در بخش 
تأمین آب و برق و گاز، سهم جبران خدمات از ارزش افزوده تنها 5 درصد می  باشد و مابقی به مازاد 
عملیاتی اختصاص دارد، رشد دستمزدها و جبران خدمات در بخش مذکور تأثیر قابل توجهی در سهم 
مازاد عملیاتی از ارزشافزوده نداشته است. خصوصاًً اینکه سهم ارزشافزوده از ستانده این بخش به 
78درصد می رسد. بنابراین جبران خدمات سهم بسیار اندکی از ارزش ستانده را شامل می  شود )تنها 
5.8 درصد(. این وضعیت در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز صادق هست و ازرشافزوده این 
بخش 67 درصد ارزش ستانده و جبران خدمات تنها 15درصد ارزشافزوده این بخش را شامل می  شود 

و مابقی مازاد عملیاتی یا سود واحدهای فعال است.

جدول 8. ارزش ستانده و جبران خدمات بخش های اصلی اقتصاد در مقاطع 1390 و 1398 به قیمت  های جاری 

شرح فعاليت ها
ارزش ستانده )میلیارد 

ریال(
متوسط 

نرخ رشد 
سالانه

جبران خدمات )میلیارد 
متوسط نرخ ریال(

رشد سالانه
1390139813901398

كشاورزي، شكار و 
683,3795,676,01330.338,244277,49228.1جنگلداري

28,468322,21835.46,67073,10134.9ماهيگيري

66,953656,65433.07,94868,06130.8معدن

3,819,28422,807,96025.0237,3751,711,76228.0صنعت

تأمين آب، برق و گاز 
503,9133,043,08825.215,487156,65033.5طبيعي 

898,0463,099,61816.7131,979498,20818.1ساختمان 

943,5266,089,50926.244,569286,28926.2عمده و خرده فروشي

99,648676,60227.110,84070,40626.3هتل و رستوران

حمل و نقل، انبارداري و 
714,9664,308,14825.264,574442,93427.2ارتباطات
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شرح فعاليت ها
ارزش ستانده )میلیارد 

ریال(
متوسط 

نرخ رشد 
سالانه

جبران خدمات )میلیارد 
متوسط نرخ ریال(

رشد سالانه
1390139813901398

228,4761,165,80322.696,482416,86520.1واسطه گريهاي مالي

مستغلات، كرايه و خدمات 
865,2844,739,76723.724,369132,02623.5كسب و كار

اداره امور عمومي، و 
401,6921,651,46919.3227,701924,22919.1خدمات شهري

268,9861,037,47318.4203,606767,74018.0آموزش

بهداشت و مددكاري 
253,4321,502,86324.9110,578662,64525.1اجتماعي 

82,838350,65319.820,08871,82417.3ساير خدمات 

9,858,89157,127,83624.61,242,1787,577,86925.4جمع
منبع: مرکز آمار ایران، سال های 1390 و 1395  

تنها  افزوده  ارزش  در بخش صنعت،  است.  متفاوت  اندکی  قضیه  و ساختمان  در بخش صنعت  اما 
25درصد ارزش ستانده را شامل می شود و مابقی به هزینه های واسطه اختصاص دارد و در مجموع 
می توان گفت بخش صنعت جزء بخش های دارای ارزشافزوده بالا نیست. حال از این میزان 30 درصد 
به جبران خدمات اختصاص دارد و هرگونه افزایش در دستمزدها و جبران خدمات خصوصاًً در واحدهای 
کوچک مقیاس که معمولًاً ارزش افزوده  زایی کمتری دارند، منجر به کاهش شدیدتر مازاد عملیاتی و 
سهم کارفرمایان می  شود و لذا افزایش دستمزدها با مقاومت بیشتری توسط کارفرمایان این بخش روبرو 

می  شود.     

در بخش ساختمان به دلیل حضور بالای کارگران غیررسمی ولی ماهر )گچکار، لوله  کش، برق  کار، و .... ( 
نرخ رشد جبران خدمات حتی بالاتر از نرخ رشد ارزش ستانده بخش بوده و با وجود اینکه ارزشافزوده 
خلق شده در این بخش 40 درصد ارزش ستانده آن است، اما رقم فوق به صورت 40 به 60 بین جبران 
خدمات و مازاد عملیاتی توزیع شده است. به نظر می  رسد شاغلان این بخش با وجود نداشتن یک بازار 
متمرکز توانسته  اند متناسب با افزایش ارزش ستانده و ارزش افزوده خلق شده، سهم خود را دریافت کنند.

 در دو مقطع مورد بررسی، در بخش های کشاورزی، هتل و رستوران، مستغلات و کسب و کار و اداره 
امور عمومی و آموزش و سایر خدمات با وجود اینکه سهم ارزش افزوده از ستانده افزایش داشته اما سهم 
جبران خدمات از ارزش افزوده بخش کاهش داشته است. یعنی افزایش ارزش افزوده به تناسب قبل 
بین کارگر و سرمایه توزیع نشده و حقوق و دستمزد بگیران از افزایش فوق بی نسیب بوده و حتی سهم 



42

آن ها کاهش نیز داشته و این به معنی افزایش فشار بر نیروی کار این بخش ها و تغییر توزیع بین عوامل 
نیروی کار و سرمایه به نفع صاحبان سرمایه است. 

جدول9. مقایسه تغییرات نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده و نسبت ارزش افزوده به ستانده در 
بخش های مختلف اقتصادی

شرح فعاليت ها
نسبت ارزش  افزوده به ستاندهنسبت جبران  خدمات به ارزش افزوده

تغییرات سهم13901398تغییرات سهم13901398

1.752.354.42.0-10.79.0كشاورزي

0.05-1.261.861.8-37.936.7ماهيگيري

3.3-1.474.371.0-16.014.6ساير معادن

0.4-24.229.65.425.725.3صنعت

4.25.91.672.587.715.2تأمين آب، برق و گاز طبيعي

38.439.71.338.340.52.2ساختمان

6.16.00.077.777.70.1عمده و خرده فروشي

0.864.264.30.1-16.916.2هتل و رستوران

13.815.61.765.466.10.7حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

2.8-6.777.174.3-54.848.1واسطه گريهاي مالي

مستغلات، كرايه و خدمات كسب 
0.191.191.60.5-3.13.0و كار

اداره امور عمومي، و خدمات 
4.075.879.13.3-74.870.7شهري

4.084.786.72.0-89.485.3آموزش

0.2-53.754.40.781.281.0بهداشت و مددكاري اجتماعي

6.367.068.51.5-36.229.9ساير خدمات

24.225.00.852.153.11.0جمع

منبع: مرکز آمار ایران، سال های 1390 و 1395  

بر اساس دو شاخص نسبت جبران‌ خدمات به ارزشافزوده و نسبت ارزشافزوده به ستانده می توان 
بخش های اقتصادی را به 4 دسته به شرح جدول زیر طبقه  بندی کرد:

آثار تغییرات دو شاخص موردنظر می‌تواند همسو با یکدیگر یا برخلاف یکدیگر عمل کند و دستمزدبگیران 
نتایج مثبت یا منفی را از تغییرات فوق تجربه کنند. در جدول زیر بخش های اقتصادی در چهار دسته 

مذکور طبقه  بندی شده است.  
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جدول 10. طبقه  بندی بخش های اقتصادی بر حسب آثار تغییر شاخص های مورد بررسی بر دستمزد بگیران 

بخش هایی که با افزایش نسبت شرح
ارزش  افزوده به ستانده روبرو بوده  اند

بخش هایی که با کاهش نسبت 
ارزش  افزوده به ستانده روبرو 

بوده  اند

بخش هایی که با افزایش نسبت 
جبران خدمات به ارزش افزوده 

مواجه  اند 

تأمين آب، برق و گاز طبيعي -ساختمان 
عمده و خرده فروشي- حمل و نقل، 

انبارداري و ارتباطات

صنعت - بهداشت و مددكاري 
اجتماعي

بخش هایی که با کاهش نسبت 
جبران خدمات به ارزش افزوده 

مواجه اند 

كشاورزي - هتل و رستوران- مستغلات، 
كرايه و خدمات كسب و كار- اداره امور 

عمومي، و خدمات شهري- آموزش- ساير 
خدمات

ماهيگيري - ساير معادن 
واسطه گريهاي مالي

مأخذ: نتایج تحقیق

اگر فعالیت  ها را براساس معیار مقیاس کارگاه  ها )نفر کارکن در هر کارگاه( طبقه  بندی کنیم. از زاویه 
دیگری نیز می توان به تحلیل حداقل دستمزدها پرداخت. در این بخش از مطالعات با توجه به مقیاس 
کارگاه  ها و تمرکز بر بخش های مشمول قانون کار به تجزیه و تحلیل ارزش ستانده فعالیت  های اقتصادی 
از بعد مقیاس بنگاه  ها پرداخته شده است. با توجه به اینکه عمده واحدهای مشمول قانون کار در بخش 
صنعت و خدمات متمرکزند، بررسی فوق فقط به این دو بخش اختصاص دارد. قابل ذکر است رویکرد 
ارزش افزوده دو فرض اساسی دارد و آن اینکه با افزایش ارزش افزوده )در اینجا جبران خدمات( هزینه 
افزایش یافته، به صورت کامل به قیمت  ها منتقل می  شود و اینکه جانشینی بین نیروی کار و سرمایه 
وجود ندارد. حال باید دید تغییرات در حداقل دستمزد چه آثاری بر واحدهای فوق برجا می  گذارد. در 
سال 1398 ارزش ستانده کل کارگاه های مشمول در بخش صنعت و خدمات معادل 29,574 هزار 

میلیارد بوده که از این میزان 77 درصد در بخش صنعت و مابقی در بخش خدمات خلق شده است.
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جدول 11. حساب های تولید بخش های صنعت و خدمات مشمول قانون کار به تفکیک واحدهای زیر 10 نفر وبالای 
10 نفر کارکن در سال 1398 )میلیارد ریال( 

اشتغال - نفرهزینه تولیدجبران خدماتارزش افزودهمصرف واسطهارزش ستاندهشرح

ت
نع

ص

زیر10 

نفر کارکن
4,9653,8421,1238264,6672,420

بالای10 

نفر کارکن
17,84313,1934,65188614,0791,804

22,80817,0345,7741,71218,7464,223کل کارگاه‌ها

ت
دما

خ

زیر10 

نفر کارکن
2,4736871,7863181,0052,668

بالای10 

نفر کارکن
4,2949103,3833241,2341,684

6,7661,5975,1696422,2394,352کل کارگاه‌ها

ت
دما

 خ
  و

ت
نع

 ص
مع

زیر10 ج

نفر کارکن
7,4374,5292,9081,1445,6725,087

بالای10 

نفر کارکن
22,13714,1038,0341,21015,3133,488

29,57418,63110,9432,35420,9858,575کل کارگاه ها

منبع:  مرکز آمار ایران، آمار کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، حساب تولید استان ها، آمار بخش صنعت و خدمات و 
سایر طرح های آماری  

سهم کارگاه های کوچک در ارزش ستانده ایجادی در بخش خدمات 36.5 درصد است. این در حالی 
است که تعداد شاغلان بخش‌های مشمول قانون کار در دو بخش مورد بررسی تقریباًً یکسان است و 
49.3 درصد شاغلان )4,223 هزار نفر( در بخش صنعت و 51.7 درصد )4,352 هزار نفر( در بخش 
خدمات فعال‌اند. بررسی ترکیب ستانده ایجاد شده در هر دو بخش در سطح مقیاس تولید نشان می‌دهد 
22 درصد ارزش ستانده ایجاد شده در بخش واحدهای صنعتی مشمول قانون کار در کارگاه‌های زیر 10 

نفر کارکن بوده‌اند این نسبت در بخش خدمات 37 درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. 
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جدول 12. ترکیب سهم حساب های تولید بخش های صنعت و خدمات به تفکیک واحدهای زیر 10 نفر و             
بالای 10 نفر   کارکن - درصد 

ارزش شرح
ستانده

مصرف 
واسطه

ارزش 
افزوده

جبران 
خدمات

هزینه 
تولید

اشتغال  
نفر

سهم هزینه 
تولید از 
ستانده

ت
نع

ص

2223194825570.94زیر10 نفر کارکن

بالای10 نفر 
7877815275430.79کارکن

1001001001001001000.82کل کارگاه ها

ت
دما

خ

3743355045610.41زیر10 نفر کارکن

بالای10 نفر 
6357655055390.29کارکن

1001001001001001000.33کل کارگاه ها
منبع: مرکز آمار ایران، آمار کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، حساب تولید استان ها، آمار بخش صنعت و    

خدمات و سایر طرح های آماری  

مقایسه شاخص نسبت هزینه تولید به ستانده در بخش های صنعت و خدمات مشمول نشان می دهد 
بخش صنعت به دلیل نهاده بر بودن و بکارگیری ترکیب بیشتری از نهاده ها در تولید دارای شاخص پسین 
قوی تری است )نسبت هزینه واسطه به ارزش ستانده ( برعکس بخش های خدمات عموماًً ارزش افزوده زا 
بوده و سهم عوامل تولید )کار و سرمایه( در آنها برتری دارد. اگر سهم عامل کار را در تولید به هزینه ای 
واسطه اضافه نمائیم مشاهده می  شود که نسبت هزینه تولید به ستانده در بخش های صنعت، بسیار بالاتر 
از بخش های خدمات است و حاشیه سود و مازاد عملیاتی آن کمتر. به این ترتیب هرگونه افزایش در 
دستمزدها تأثیر بیشتری بر سهم صاحبان سرمایه ایجاد می  نماید که می تواند منجر به تعدیل نیروهای 

کار موجود در واحد تولیدی شود. 
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جدول 13. نسبت های مقایسه ای واحدهای بزرگ و کوچک مقیاس واحدهای مشمول قانون کار در بخش   
صنعت و خدمات 

شرح
نسبت ارزش 

افزوده به 
ستانده- 

درصد

سهم 
هزینه 
تولید- 
درصد

سهم جبران 
خدمات در 

هزینه تولید  
درصد

سهم جبران 
خدمات در 

ارزش افزوده  
درصد

متوسط 
دستمزد 
سالانه- 

میلیون ریال

بهره وری 
نیروی کار- 

میلیون 
ریال- نفر

سهم 
اشتغال 
از کل- 
درصد

ت
نع

ص

زیر10 نفر 
22.6294.0117.6973.5334146457.3کارکن

بالای10 
26.0778.906.2919.054912,57842.7نفر کارکن

کل 
25.3182.199.1329.654051,367100کارگاه ها

ت
دما

خ

زیر10 نفر 
72.2240.6531.6517.8111966961.3کارکن

بالای10 
78.8028.7426.259.571922,00938.7نفر کارکن

کل 
76.4033.0928.6712.421481,188100کارگاه  ها

منبع: مرکز آمار ایران، آمار کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، حساب تولید استان ها، آمار بخش صنعت و خدمات 

و سایر طرح های آماری  

در مجموع می توان گفت، کارگاه های زیر10 نفر کارکن بخش خدمات با وجود اینکه 61 درصد اشتغال 
این بخش را تشکیل می دهند و در مقایسه با کارگاه های صنعتی زیر 10 نفرکارکن بهره وری بالاتری 
دارند اما متوسط دستمزد سالانه آن ها 35 درصد دستمزد پرداختی به نیروی کار بخش صنعت در این 
مقیاس تولید است. در این کارگاه ها و حتی کارگاه های بالای 10 نفرکارکن بخش خدمات سهم جبران 
خدمات در هزینه تولید و همچنین در ترکیب ارزش افزوده بسیار پایین است و بنگاه های فوق با افزایش 
حداقل دستمزد کمترین آسیب را می بینند و بخش اندکی از مازاد عملیاتی آنان به نیروی کار انتقال 
می یابد. در حالی که در بخش صنعت به دلیل ماهیت پرهزینه بودن بخش و بالا بودن هزینه های تولید 
هرگونه تغییر در دستمزدها خصوصاًً در کارگاه های زیر 10 نفر منجر به تأثیرات منفی بیشتری خواهد 
شد. بنابراین هنگام تغییر در حداقل دستمزدها ضروری است که نوع فعالیت مورد توجه قرار گیرد حتی 

نسبت فوق در زیربخش های صنعت و خدمات نیز تفاوت دارد.



47

دی
صا

 اقت
مل

عوا
ظر 

 من
ت از

عالی
س ف

قیا
و م

ق 
اط

 من
ب

حس
 بر

زد
تم

دس
ل 

داق
ن ح

عیی
ی ت

دها
یام

 و پ
ثار

آ

جدول 14. طبقه بندی فعالیت  ها بر حسب تأثیر تعدیل دستمزدها بر حسب مقیاس و رشته فعالیت

شرح

خدماتصنعت

زیر10 نفر 
کارکن

بالای10 نفر 
کارکن

کل 
کارگاه ها

زیر10 نفر 
کارکن

بالای10 نفر 
کارکن

کل 
کارگاه ها

نسبت ارزش افزوده به 
22.626.125.372.278.876.4ستانده - درصد

9478.982.240.728.733.1سهم هزینه تولید - درصد

سهم جبران خدمات در 
17.76.39.131.726.328.7هزینه تولید - درصد 

سهم جبران خدمات در 
73.519.129.717.89.612.4ارزش افزوده - درصد 

متوسط دستمزد سالانه - 
341491405119192148میلیون ریال 

بهره وری نیروی کار - 
4642,5781,3676692,0091,188میلیون ریال - نفر 

57.342.710061.338.7100سهم اشتغال از کل - درصد 

حداقل دستمزد سال 1398 
216.8216.8216.8216.8216.8216.8- میلیون ریال

جبران خدمات بر اساس 
حداقل دستمزد - میلیارد 

ریال
524,621391,114915,735578,459365,110943,570

جبران خدمات موجود - 
825,602886,1591,711,762318,099323,952642,051میلیارد ریال

تغییرات - درصد )موجود به 
1.572.271.870.550.890.68تعدیلی(

نسبت بالای 10 به زیر 10 
1.441.61نفر کارکن

تفاوت صنعت و خدمات  
0.35)زیر 10 نفر کارکن(

منبع: مرکز آمار ایران، آمار کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، حساب تولید استان ها، آمار بخش صنعت و خدمات 

و سایر طرح های آماری  
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44--44. نظام بخشی به آمایش سرزمین و منطقه ای کردن دستمزد. نظام بخشی به آمایش سرزمین و منطقه ای کردن دستمزد

در این بخش از مطالعات به بررسی برخی از مهم ترین شاخص  های اقتصادی و تأثیر منطقه ای کردن 
دستمزدها بر روی این شاخص ها پرداخته شده است. نرخ  های بیکاری، اشتغال و دستمزد از مهم ترین 
از  باشند و هم  نابرابری های منطقه ای مؤثر  اقتصاد کلان هستند که می توانند هم در  شاخص  های 
نابرابری های منطقه ای تأثیر بپذیرند. هر منطقه با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های خود قادر است 
بخشی از عرضه نیروی کار منطقه را جذب کند. قطعاًً هرچه توانایی یک استان در جذب نیروی کار 
بالاتر باشد نرخ بیکاری در آن مناطق کمتر است. این مسئله در دوران رکود و رونق نیز تغییرات قابل 
توجهی دارد. آمارها نشان می دهد در طی یک دهه 1390-1400 سالانه بیش از 300 هزار شغل ایجاد 
شده که قطعاًً توزیع یکسانی در نقاط مختلف کشور نداشته و در برخی استان ها به دلیل وجود تقاضای 
بیشتر برای نیروی کار تعداد بیشتری جذب بازار کار شده اند و برعکس. در این دوره، در اکثر استان ها 
نرخ بیکاری کاهش و نرخ فعالیت و اشتغال افزایش داشته است. به غیر از استان های آذربایجان غربی، 
یزد و هرمزگان و خراسان جنوبی که نرخ بیکاری ثابت و یا افزایش داشته، دیگر استان ها وضعیت 
نسبتاًً مناسبی را در این شاخص تجربه کرده اند و نرخ های بیکاری در آن ها کاهش داشته است. کاهش 
که درآمد تعدادی از بیکاران را افزایش می دهد، باعث کاهش ضریب پراکندگی  بیکاری از آن جهت 
درآمد جامعه می شود اما معمولًاً تغییرات سهم شاغلان، از درآمد ملی، مشخص نیست و درواقع باید 
دید که اشتغال ایجاد شده منجر به تغییر سهم کدامیک از دو گروه مزدبگیران یا کارفرمایان شده است.

بررسی ترکیب اشتغال در بخش های مختلف در مقاطع زمانی 1400 و 1390 نشان می دهد که در طی 
این دوره سهم اشتغال بخش صنعت در سطح ملی و در اکثر استان های کشور افزایش داشته و این به 
معنی افزایش تعداد مزد و حقوق بگیران در سطح جوامع مختلف است؛ بنابراین به نظر می رسد در همه 
استان ها با افزایش نرخ اشتغال، تعداد دستمزدبگیران نیز افزایش داشته است قابل ذکر است افزایش 
اشتغال در بخش صنعت )صنعت- ساختمان( و متناظر آن افزایش نرخ اشتغال در سطح استان ها 
می تواند تحت تأثیر ساخت و سازها و سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان باشد که این خود به معنی 
بالا بودن سهم درآمدی صاحبان سرمایه در این بخش در مقایسه با جبران خدمات پرداختی توسط آنان 
است؛ لذا به نظر نمی رسد اشتغال اضافه شده در توزیع عادلانه درآمدها، تأثیر قابل توجهی داشته باشد. 
چراکه در سال های اخیر سودهای حاصل از ساخت و ساز در بخش مسکن به مراتب بالاتراز تغییرات 

دستمزدها در این بخش بوده است.   

در مناطق مختلف کشور با گسترش اشتغال و بدون به کارگیری مالیات های تصاعدی بر سرمایه و ثروت 
تغییر چشمگیری در نابرابری های درآمدی رخ نخواهد داد، با وجود اینکه، ممکن است در آغاز منجر به 
برابری های منطقه ای گردد و رشد و توسعه یک منطقه را شتاب بخشد؛ لذا لازم است هم زمان با رشد 
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اقتصادی در مناطق، توجه ویژه به دستمزدبگیران داشت در غیر این صورت با رشدهای منطقه ای 
مناسب، اما با توزیع ناعادلانه درآمدها در این مناطق روبرو خواهیم شد. هرچند این احتمال وجود دارد 
که با کاهش موقتی نابرابری، با کم شدن نابرابری ناشی از کار مواجه شویم اما این روند پایدار نخواهد 
بود و می تواند در بلندمدت آثار منفی توزیع فوق نمایان گردد. مگر اینکه درآمدهای تکاثری ناشی از 

سرمایه، از طریق مالیات کنترل شود )وحید،1396(.

از مهم ترین شکاف های منطقه ای در بازار کار می توان به عواملی همچون سرمایه انسانی موجود در 
منطقه، تجربه و مهارت نیروی کار )در گروه های مختلف شغلی( و همچنین جنسیت اشاره کرد. لذا 
مقایسه بین شکاف های بازار کار در مناطق مختلف کشور بر حسب شاخص های کیفی نیروی کار و 
مقایسه بین متوسط درآمد مزد حقوق بگیران در سال 1400 بر اساس سطح سواد و دیگر شاخص های 
کیفی نیروی کار نیز اهمیت می یابد. همان طور که می دانیم یکی از شکاف های اصلی در مزد و حقوق 
پرداختی، شکاف جنسیتی نیروی کار است. مطالعات گوناگونی در این زمینه انجام شده و نتایج آن ها 
همگی حاکی از وجود شکاف جنسیتی دستمزد بگیران در مناطق مختلف کشور است. بررسی متوسط 
درآمد مزد حقوق بگیران زن در مقایسه با مزد و حقوق بگیران مرد در سطح مناطق کشور در سال 1400 
نشان می دهد که به طور متوسط در سطح کشور درآمد مزد و حقوق بگیران مرد 57 درصد بیشتر از 
مزد حقوق بگیران زن می باشد. این نسبت در سطح مناطق مختلف کشور متفاوت است و این شکاف 
در خوزستان، اصفهان، لرستان و قم به بالاترین میزان خود می رسد و برعکس در استان های آذربایجان 
غربی، کردستان، همدان و هرمزگان پایین ترین شکاف بین درآمد دستمزد بگیران زن و مرد وجود دارد.

نمودار11. مقایسه نسبت درآمد مزد و حقوق  بگیر مرد به زن با ملی در استان های مختلف در سال 1400
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بررسی وضعیت سواد مزد و حقوق بگیران نیز تفاوت هایی را در سطح مناطق نشان می دهد بخشی 
یک  درآمد  متوسط  سال 1400،  در  است.  آنان  سواد  از سطح  ناشی  شاغلان،  درآمد  در  تفاوت  از 
دستمزدبگیر دارای مدرک لیسانس و بالاتر به طور متوسط در سطح ملی 18 درصد بیشتر از میانگین 
کل درآمد دستمزدبگیران می باشد و در مقایسه با درآمدهای دستمزدبگیران دیپلم و کمتر از آن 50 
درصد بیشتر است. این شکاف در بین مناطق و استان های مختلف نیز وجود دارد. استان های مرکزی، 
ایلام، زنجان، خراسان جنوبی متوسط درآمد دستمزد بگیران دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بیش از 

30 درصد متوسط درآمد کل دستمزد بگیران می باشد. 

نمودار12. مقایسه نسبت متوسط درآمد مزد و حقوق بگیران دارای مدرک لیسانس و بالاتر و دیپلم و کمتر از 

آن از متوسط ملی در سال 1400

بررسی شکاف های منطقه ای نیروی کار بر اساس سطح تخصص و اشتغال غیر رسمی1 یکی دیگر از 
مواردی است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. در سال 1400 در حدود 61 درصد شاغلان 
در بخش رسمی و مابقی در بخش غیررسمی فعال بوده  اند. ترکیب فوق در استان های مختلف متفاوت 

1- طبق تعریف مرکز آمار، منظور از بخش غیررسمی )در مقابل بخش رسمي( عبارت است از: واحدهایی )بنگاه هایی( که اساساًً به 
منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای خود در فعالیت تولید کالا و خدمات مشغول می باشند. این واحدها غالباًً در چهارچوب مقررات 
تشکیل نشده اند یا با تشکیلات كوچك و بدون تفکیک بین کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید )حساب و كتاب و يا حسابداري 
ندارند(، در سطح کوچک )اندازه بنگاه از نظر تعداد شاغلان کمتر از سطح تعیین شده در مقررات کشور است( عمل می کنند و 
مطابق مقررات کشور ثبت نشده یا جواز کسب و کار دریافت نکرده اند همچنین اشتغال غیررسمی )در مقابل اشتغال رسمي(: 
اشتغال کارکنان مستقل، کارفرماها، کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی بخش غیررسمی، تمامی کارکنان فامیلی بدون مزد و 
مزد و حقوق بگیرانی که از نظر قانونی یا در عمل زیر پوشش قوانین کار و مزایای تأمین اجتماعی و استخدامی )از قبيل مالیات 

بر درآمد، تأمین اجتماعی، یا مزایای استخدامی، مرخصی استحقاقی و مرخصی استعلاجی با مزد( نیستند را شامل می شود.
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است. در استان های بوشهر-سمنان- اصفهان- زنجان - فارس - مرکزي- تهران- چهارمحال و بختياري- 
قم - خراسان رضوي- خوزستان-کرمان- البرز- يزد، سهم شاغلان بخش رسمی بیش از میانگین است 

و بالاترین سهم در بخش رسمی از آن استان بوشهر، زنجان و سپس سمنان است. 

نمودار13- ترکیب شاغلان به تفکیک بخش های رسمی و غیررسمی در سال 1400

از بزرگ ترین بخش های غیررسمی در استان های کشور طبقه  بندی می  شود.  بخش کشاورزی یکی 
مقایسه درآمد متوسط مزد و حقوق بگیران بخش کشاورزی در این سال با میانگین درآمد کل خانوارها 
نشان می دهد که در سطح ملی درآمد مزد و حقوق بگیران ماهر کشاورزی 92 درصد متوسط درآمد مزد 
و حقوق بگیران کشور است. این نسبت در بین مناطق مختلف کشور اندکی متفاوت است. در مجموع در 
20 استان کشور سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان بیشتر از میانگین ملی است اما در همین 
20 استان تنها 4 استان متوسط درآمد مزد و حقوق بگیران بخش کشاورزی بالاتر از میانگین درآمد 
کل شاغلان است. بنابراین با وجود تخصصی بودن این حرفه در مناطق مختلف و در مقایسه با دیگر 
بخش ها، بخش کشاورزی با دو نوع تبعیض منطقه ای و بخشی روبروست. این وضعیت در مورد کارگران 

ساده و مونتاژکاران، کارمندان اداری و دفتری نیز مصداق دارد.

موضوع دیگری که باید در این مطالعات مورد بررسی قرار می گرفت موضوع فقر و توزیع درآمد در بین 
خانوارهاست. این بررسی به کمک شاخص های فقر و نابرابری و بر حسب استان ها در سه مقطع زمانی 
1390، 1395 و 1399 انجام شده است. نتایج محاسبه شاخص سرشمار نشان می دهد که توزیع 
خانوارهای فقیر در سطح کشور و در استان های مختلف متفاوت است و سیستان و بلوچستان بالاترین 
میزان خانوارهای فقیر را دارد و مازندران، بوشهر و البرز از استان هایی هستند که شاخص مذکور در 

آن  ها حداقل است و تنها کمتر از 30 درصد خانوارهای این استان ها در حداقل معیشت قرار دارند. 
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نکته قابل توجه اینکه، اکثر استان هایی که نرخ  های رشد تولید ناخالص بالاتر از میانگین ملی داشته اند 
شدت فقر نیز بالاتر است و در این استان ها هزینه بالاتری باید صرف شود تا افراد زیر خط فقر به 
بالای خط انتقال یابند و سختی از بین بردن فقر در این استان ها بیشتر است. استان های بوشهر، 
کرمان، خراسان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، گیلان، زنجان، مازندران، تهران، خراسان شمالی، 
آذربایجان  شرقی، اصفهان، گلستان و قم استان هایی هستند که نرخ های رشد اقتصادی بیش از 2.5 
درصد را در این دوره تجربه کرده اند و عموماًً )به غیر از مازندران و بوشهر( هزینه از بین بردن فقر در 

آن ها بیش از 70 برابر تا 230 برابر خط فقر است. 

علاوه بر فقر، موضوع نابرابری نیز اهمیت ویژه داشته و بر اساس برخی شاخص ها به این موضوع نیز 
پرداخته شده است. یافته  ها نشان می  دهد در مقطع 95-1390 توزیع درآمد در 10 استان بدتر شده 
و در 21 استان بهبود نسبی یافته است. به نظر می رسد سیاست های توزیع عادلانه در اکثر استان ها 
تأثیر نسبی داشته است. از آنجایی که شاخص های فقر شرایط نامناسبی را برای استان ها به لحاظ میزان 
فقر به نمایش می گذارد به نظر می رسد تحلیل فوق با احتیاط بیشتر و با توجه به شاخص های اجتماعی و 
اقتصادی خانوارها مورد تحلیل قرار گیرد. مقایسه شاخص تایل در دو مقطع 1399 و 1395 نیز نشان 
می دهد دراین دوره تعداد استان هایی که نابرابری در آن ها افزایش داشته به 20 استان رسیده و می توان 
گفت در نیمه دوم این دهه وضعیت شاخص مذکور رو به بدتر شدن گذاشته است. در مجموع در یک 

دهه شاخص مذکور برای نیمی از استان ها بهبود و برای نیم دیگر بدتر شده است.  

مهاجرت نیز یکی از شاخص هایی است که در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها 
نشان می دهد که در دوره 1395-1390، تعداد 4.3 میلیون نفر، مهاجرت و جابه  جایی داخلی داشته  اند. 
از  نیمی  است. حدود  داشته  کاهش  نفر  میلیون  میزان 1.2  به  قبل  دوره  با  مقایسه  در  تعداد  این 
بوده است.  بین  شهرستانی  از چهارپنجم آن، مهاجرت  های  بیش  و  بین  استانی  مهاجرت  های داخلی، 
بیشترین میزان مهاجرت در دو دوره مورد بررسی مربوط به استان تهران است اگرچه تغییرات این دو 
مقطع نشان می دهد روند فوق کاهنده بوده و از تعداد مهاجران به استان تهران در مقطع دوم مورد 
بررسی کاسته شده و استان های قم و قزوین مهاجرپذیر ترین استان های کشور در مقطع 1390-95 

محسوب می شوند. 

بیکاری و دسترسی به فرصت  های شغلی به طور قابل توجهی فرایندهای مهاجرتی را تحت‌ تأثیر قرار 
می  دهد. جوانان در سال های اخیر میزان   بالای بیکاری )حدود 25 درصدی( را تجربه کرده  اند. با این حال 
یکی از ویژگی  های بارز بیکاری در ایران، تفاوت های منطقه ای آن است که منجر به مهاجرت ها می شود.

با توجه به اهمیت دسترسی به فرصت  های شغلی به عنوان یکی از دلایل مهم مهاجرت به  ویژه برای مردان، 
انتظار می  رود که این وضعیت، جریان  های مهاجرت های داخلی را تحت   تأثیر قرار دهد. 
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 با افزایش میزان   بیکاری، در مناطقی که میزان بیکاری بالاست، مهاجرت اثری کاهشی بر جمعیت آن 
منطقه دارد. استان های با میزان   بالای بیکاری جوانان، نظیر کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری، در دهه 
اخیر این وضعیت را تجربه کرده اند. در مقابل، استان های با میزان‌ پایین بیکاری نظیر یزد، سمنان و 
قم، به نسبت کمتری جمعیت خود را به دلیل مهاجرت از دست داده اند. از این  رو تغییرات مهاجرت های 
بین  منطقه ای به طور نزدیکی مرتبط با وضعیت بیکاری و اشتغال منطقه است. مهاجرت ها به نوعی 

واکنش در برابر تغییر فعالیت ها و ویژگی های اقتصاد منطقه ای است.

از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری جریان  های  نبود فرصت  های شغلی، یکی  و  بیکاری  علاوه بر 
وجود  ایران،  در  توسعه  بارز  مشخصات  از  است.  نابرابر  فضایی  توسعۀ  کشور،  در  داخلی  مهاجرت‌ 
نابرابری های منطقه ای است كه سبب رشد ناهمگون و نامتعادل میان مناطق و نواحی مختلف کشور 
شده است. این وضعیت، توسعۀ اقتصادي- اجتماعي نابرابر فضایی را در پي داشته است. نابرابري فضايي 
به شرايطی اطلاق می  شود كه در آن واحدهاي فضايي يا جغرافيايي گوناگون در زمينه برخی متغيرها، 
در سطوح متفاوتي قرار دارند. اين نابرابری ها كه به ديلال متعددي ايجاد می شوند، رشد ناهمگون و 
نامتعادل ميان نواحي و مناطق را به دنبال دارند. عدم تعادل توسعه  ای به تحرکات ناموزون جمعیت و 

جریان  های مهاجرتی منجر می  شود. 

استان های کشور دارای سطوح متفاوتی از توسعه  هستند و الگوی فضایی خوشه  ای در شاخص توسعۀ 
استان ها وجود دارد. تمرکز توسعه  یافتگی در مرکز کشور و توسعه  نیافتگی در جنوب شرقی و غرب 
کشور و به بیان دیگر، عدم تعادل فضایی و توزيع نامتعادل خدمات و امكانات از ویژگی های فضایی بارز 
کشور است. استان های تهران، سمنان، اصفهان، البرز و یزد، به   ترتیب بالاترین نمره را در شاخص توسعه 
دارند و به   عنوان استان های توسعه یافته و برخوردار محسوب می  شوند. در مقابل، استان های سیستان و 
بلوچستان، کردستان، آذربایجان   غربی، ایلام، لرستان و خراسان  شمالی، پایین  ترین سطح توسعه یافتگی 
را دارند و به   عنوان استان های محروم و کمتر توسعه  یافته کشور محسوب می  شوند. از این  رو مناطق مرزی 
شرق و غرب ایران دارايِِ توسعه اقتصادی-اجتماعی پایین  تر از بقیه کشور و کم  برخوردار هستند. البته 

مناطق مرزیِِ غرب از سطح توسعه نسبتاًً بیشتری نسبت به مناطق مرزی شرقی برخوردارند. 

نکته قابل توجه در بررسی های صورت گرفته این است که در دوره مورد بررسی روند مهاجرت با تغییرات 
دستمزدها رابطه قوی نداشته و مهاجرت ها عموماًً به دلیل تفاوت در دستمزدها رخ نداده است. وجود 
نابرابری های منطقه ای و عدم برخورداری مناطق از امکانات و زیرساخت ها و کم برخورداری مناطق از 
امکانات رفاهی و خدمات باعث افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ می شود. به عبارت دیگر مهاجران 
بیشتر جویای منزلت اجتماعی و وجود رفاه بیشتر در این مناطق جذب نواحی توسعه یافته تر می شوند 
وتفاوت در دستمزدها عامل و انگیزه اصلی مهاجرت در دهه فوق نبوده است. به طوری که آمارها نشان 
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می دهد حتی در استان هایی که بیشترین شکاف در دستمزد را در مقایسه با میانگین دستمزد ملی 
دارند هم مهاجرت کاهش یافته، این استان ها علاوه بر وجود شکاف در نرخ های دستمزد با نرخ های رشد 

دستمزد هم در این دوران روبرو بوده اند و مهاجرت در آن ها کاهش داشته است.

نمودار 14. مقایسه شکاف دستمزد با نرخ های رشد مهاجرت استان ها در 95-1390

بخش دیگری از مطالعات پیش  رو به ارزیابی اثرات منطقه ای کردن دستمزد بر رشد اقتصادی مناطق 
چند  یک فرایند  در  کلان  اقتصاد  متغیرهای  بر  دستمزد  حداقل  اثرگذاری  سازوکار  اختصاص دارد. 
مرحله ای رخ می  دهد به طوری که ابتدا افزایش حداقل دستمزد، موجب افزایش سطح دستمزد نیروی کار 
در اقتصاد می شود. در این مرحله با افزایش حداقل دستمزد، موجی از افزایش دستمزدها شکل گرفته 
و سطح دستمزدها در اقتصاد افزایش می یابند که منجر به افزایش سهم جبران خدمات و هزینه تولید 
می شود. در مرحله بعد بنگاه ها به منظور جبران افزایش هزینه خدمات نیروی کار، قیمت محصولات 
تولید خود را در کوتاه مدت افزایش داده و سطح و ترکیب تقاضای نهاده های مورد استفاده را نسبت به 
تغییرات تولید تعدیل می  نمایند که این رویکرد می تواند منجر به تغییر ترکیب تعادلی اشتغال، تقاضای 
کل و با تأخیر موجب تغییر تولید و قیمت ها شود. در مرحله بعد اثر افزایش قیمت ها باعث افزایش مجدد 
دستمزدها شده که اثر سرریز نامیده می شود. در حقیقت افزایش سطح قیمت ها با کاهش دستمزد 
حقیقی منجر به افزایش دستمزدهای اسمی شده و این فرایند مجدداًً در اقتصاد تکرار می شود. در این 
چهارچوب رابطه دستمزد و متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر موقعیت اقتصاد نسبت به ادوار تجاری 
آن قرار می گیرد. آثار سرریز می تواند در مناطق مختلف و با توجه به سهم استان ها در فعالیت  های مختلف 
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اقتصادی و پیوندهای بین منطقه ای نتایج متفاوتی را بر رشد مناطق به جا گذارد. 

 جدول زیر در پاسخ به سوال اصلی این بخش که آیا سیاست حداقل دستمزد منطقه ای در ایران 
می تواند باعث ایجاد اثرات مثبت در رشد اقتصادی استان ها شود، تهیه شده است. براساس نتایج حاصل 
از این مطالعه اگر تغییرات دستمزدها در همه استان ها متناسب با میانگین ملی تغییر کند، جبران 
خدمات کمتر از وقتی است که براساس متوسط دستمزدهای هر استان محاسبه شده است. این به 
معنی نسبت پایین تر جبران خدمات به ارزش افزوده و پایین تر بودن سهم هزینه تولید از ستانده است. 

همچنین اثرات منفی آن بر رشد ارزش افزوده نیز کمتر از منطقه ای کردن حداقل دستمزدهاست. 

جدول15. نتایج تأثیر منطقه ای کردن دستمزد بر روی رشد اقتصادی ملی و مناطق در سال 1402

منطقه ایملیشرح

28,035,24731,606,163جبران خدمات )میلیون ریال( 

8.621.3رشد دستمزد )سالانه( - درصد 

12.514.6نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده - درصد 

14.315.8جبران خدمات به هزینه تولید- درصد 

50.151.8سهم هزینه تولید - درصد 

1.6-0.98 - رشد ارزش افزوده - درصد 
   منبع: محاسبات تحقیق 

در مجموع می توان گفت، شاخص  های مورد بررسی در همه بخش  ها برحسب سه وضعیت دستمزد 
منطقه ای، دستمزد بخشی و دستمزد بر اساس مقیاس، مورد بررسی قرار گرفته و در جدول زیر آمده 
است. رنگ قرمز نشان دهنده اثرات منفی، رنگ زرد خنثی بودن و بی  اثر بودن بر شاخص مورد نظر و 
رنگ سبز تأثیر مثبت بر شاخص مورد نظر را نشان می  دهد. همان طور که مشاهده می  شود، منطقه ای 
کردن حداقل دستمزد بر هیچ یک از شاخص  های مورد بررسی اثر مثبت نداشته و در زمینه شاخص 
فاصله طبقاتی نیز بی اثر می  باشد. برعکس مقیاسی کردن حداقل دستمزد )توجه به مقیاس بنگاه به 
لحاظ کوچک بودن و بزرگ بودن کارگاه( در 5 شاخص مورد بررسی آثار مثبتی به همراه دارد و توصیه 
می شود در تعیین حداقل دستمزد براساس مقیاس بنگاه در اولویت اول قرار گیرد و پس از آن با 

مطالعات عمیق  تر به دو رویکرد منطقه ای و بخشی پرداخته شود.
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جدول 16. جمع  بندی اثرات منطقه ای، بخشی و مقیاسی کردن دستمزد

مقیاسی بخشی )صنایع( منطقه ای شاخص ها 

   جبران خدمات )دستمزد( 
   نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده

   جبران خدمات به هزینه تولید
   سهم هزینه تولید

   رشد ارزش افزوده 
   مهاجرت 

   تورم 
   اشتغال 

   رسمی سازی نیروی کار 
   بهره وری نیروی کار 

   فاصله طبقاتی 
نیاز به تحقیق بیشتر دارد. در نتیجه گیری نهایی برای حداقل دستمزد 

این مقطع مطلوب نیست 
نسبتاًً مطلوب است، اما نیاز به 

مطالعات عمیق  تر و متمرکز دارد. 
مطلوب است.

   منبع: محاسبات تحقیق 

55. نتیجه  گیری . نتیجه  گیری 
همان طور که پیش  تر اشاره شد، تعیین حداقل دستمزد در ایران در چهارچوب ماده 41 انجام می  شود. 
طبق این ماده، دو شاخص مهم، تورم و سبد معیشت معیارهای اصلی تعیین حداقل دستمزد محسوب 
می  شوند. لذا در هدف  گذاری و برآورد حداقل دستمزد سال های آتی منوط به برآورد و تعیین سبد 
معیشت و پیش  بینی تورم در سال های آتی است . بررسی  های این مطالعه نشان داد، تعیین حداقل 
دستمزد در چهارچوب ماده 41 حتی پوشش دهنده خط فقر مطلق نیست و این دو شاخص به تنهایی 
نتوانسته  اند ملاک  های خوبی جهت تعیین حداقل دستمزد باشند. خصوصاًً اینکه تعیین سبد معیشت 
و برآورد هزینه های آن جزء اختیارات شورای عالی کار است و معمولًاً رویکرد موجود به شاخص فوق 
رویکردی گذشته  نگر داشته و براساس روند گذشته پیش  بینی  ها انجام می  شود در حالی که به این دو 
متغیر باید با دید هدف  گذاری نگریسته شود. در این مطالعه به جای سبد معیشت )که اولًاً برآورد آن 
در حوزه اختیارات شورای عالی کار می  باشد و دوماًً نتایج نشان داد که برآوردهای شورای عالی کار 
از سبد معیشت خانوار پوشش  دهنده خط فقر مطلق نیز نمی  باشد(، از خط فقر مطلق به عنوان ملاک 
سنجش استفاده شده است و بر این موضوع توجه و تمرکز گردیده که دو شاخص تورم و فقر مطلق مورد 
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استفاده در تعیین حداقل دستمزد از ضریب اهمیت یکسانی برخوردار نیست. لذا شاخص  های مذکور در 
محاسبات وزن  دهی شده و ضریب تغییرات به عنوان ضریب اهمیت و وزن شاخص در نظر گرفته شده است. 
بنابراین سناریوهای پیشنهادی حداقل دستمزد در این مطالعات اگرچه همچنان در چهارچوب ماده 41 قرار 
دارند، اما وجه تمایزاتی که در بالا اشاره شد به دقت و غنای آن افزوده است. در ادامه علی رغم اینکه نتایج 
این مطالعه نشان داد که در شرایط موجود منطقه ای کردن حداقل دستمزد مطلوب نمی  باشد، ولی با علم به 
این مطلب و تأکید بر منطقه ای کردن حداقل دستمزد، سناریوهای پیشنهادی این مطالعه جهت منطقه ای 
کردن حداقل دستمزد معرفی شده  اند. برای این مهم سه سناریو پیشنهاد شده است که دو مورد آن در قالب 

و چهارچوب ماده 41 می  باشد و یک مورد نیز خارج از چهارچوب این ماده می  باشد. 

سناریو اول که در چهارچوب ماده 41 قانون کار قرار دارد، تورم و میزان فقر مطلق استان ها ملاک 
قرار گرفته است. در ماده 41 قانون کار جهت تعیین حداقل دستمزد دو شاخص تورم و سبد معیشت 
مطرح است. بررسی  های این مطالعه نشان داد، حداقل دستمزد تعیین شده براساس دو شاخص فوق 
تعیین حداقل  فقر می تواند جایگزین مناسب  تری جهت  لذا خط  و  نبوده  فقر مطلق  پوشش دهنده 
دستمزد باشد. از ویژگی  های این سناریو علاوه بر انتخاب شاخص فقر مطلق به جای سبد معیشت 
می توان توجه آن به سهم و اهمیت این دو شاخص در تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد. برای این 
منظور ضریب تغییرات دو شاخص تورم و خط فقر استان ها به عنوان ضریب اهمیت آنها در نظر گرفته 

شده است. 
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جدول17. برآورد حداقل دستمزد برمبنای سناریو اول به تفکیک استان ها در سال 1402

خط فقر ماهانه نام استان
خانوار 1402-  

ریال

حداقل دستمزد تورم 1401
ملی مصوب

حداقل دستمزد 
1402 بر مبنای 

تورم استانی

دستمزد 
پیشنهادی 

سناریو1

91,215,83342.982,083,600117,322,18695,305,801مركزي

93,810,00040.082,083,600114,910,76197,115,764گيلان

86,908,33343.082,083,600117,403,23391,685,836مازندران

آذربايجان 
89,380,00043.982,083,600118,104,80793,880,190شرقي

آذربايجان 
82,540,00043.382,083,600117,622,11688,036,162غربي

97,550,83341.582,083,600116,186,971100,470,475كرمانشاه

79,837,50038.282,083,600113,424,66085,099,453خوزستان

94,477,50036.782,083,600112,210,46197,255,645فارس

82,898,33342.082,083,600116,575,06788,174,320كرمان

91,266,66737.382,083,600112,729,62094,629,174خراسان رضوي

91,600,00041.682,083,600116,221,97795,457,417اصفهان

سيستان و 
75,345,83335.082,083,600110,835,02380,905,769بلوچستان

81,257,50041.482,083,600116,063,56786,710,414كردستان

86,921,66736.982,083,600112,341,42290,904,068همدان

چهارمحال و 
81,943,33344.582,083,600118,635,78987,691,780بختياري

87,634,16746.382,083,600120,085,64992,718,198لرستان

92,760,00045.582,083,600119,467,13196,944,089ايلام

كهگيلويه و 
97,619,16745.682,083,600119,552,377101,055,347بويراحمد

89,627,50038.882,083,600113,918,71493,433,098بوشهر

75,560,83340.882,083,600115,580,76681,830,581زنجان

78,228,33339.482,083,600114,457,59883,904,214سمنان

86,525,83346.182,083,600119,898,29991,754,151يزد

112,681,66741.282,083,600115,879,910113,182,721هرمزگان
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خط فقر ماهانه نام استان
خانوار 1402-  

ریال

حداقل دستمزد تورم 1401
ملی مصوب

حداقل دستمزد 
1402 بر مبنای 

تورم استانی

دستمزد 
پیشنهادی 

سناریو1

133,820,00038.782,083,600113,834,075130,688,893تهران

71,114,16742.082,083,600116,538,25678,230,560اردبيل

98,701,66739.982,083,600114,831,764101,228,698قم

90,944,16741.482,083,600116,038,29994,875,555قزوين

84,870,00042.882,083,600117,232,49189,940,090گلستان

85,138,33344.182,083,600118,272,15490,329,264خراسان شمالي

75,696,66749.382,083,600122,553,55683,037,530خراسان جنوبي

108,103,33351.182,083,600124,058,292110,602,927البرز

89,547,71542.0116,541,51693,776,716کل کشور
CV0.13760.08650.0256

منبع: محاسبات تحقیق 

نمودار15. برآورد حداقل دستمزد بر مبنای سناریو اول به تفکیک استان ها در سال 1402
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در سناریو دوم نیز که باز هم در قالب چهارچوب ماده 41 قرار دارد، فقط میزان فقر مطلق استان ها 
این  انتخاب  به عنوان شاخص تعیین حداقل دستمزد ملاک عمل قرار گرفته است. استدلال اصلی 
شاخص به تنهایی این است که در حداقل دستمزد تعیین شده تورم نیز مستتر بوده و این رقم هر 
ساله متناسب با نرخ تورم در حال افزایش است و از آنجایی که تعیین حداقل دستمزد به قیمت  های 
واقعی بسیار دشوار است و به یک مطالعه جامع نیاز دارد، فرض شده حداقل دستمزد اسمی دو شاخص 
تورم و سبد معیشت که در ماده 41 بدان اشاره شده را پوشش می  دهد. به این ترتیب حداقل دستمزد 

پیشنهادی سال 1402 به تفکیک استان ها به شرح جدول زیر است:

جدول18. برآورد حداقل دستمزد بر مبنای سناریو دوم به تفکیک استان ها در سال 1402

خط فقر ماهانه خانوار نام استان
1402 )ریال(

نسبت فقر مطلق استان 
به متوسط ملی

دستمزد پیشنهادی 
سناریو2 )ریال(

حداقل دستمزد ملی 
1402 )ریال(

91,215,8331.0283,612,67582,083,600مركزي

93,810,0001.0585,990,60982,083,600گيلان

86,908,3330.9779,664,22082,083,600مازندران

89,380,0001.0081,929,86582,083,600آذربايجان شرقي

82,540,0000.9275,660,00282,083,600آذربايجان غربي

97,550,8331.0989,419,63082,083,600كرمانشاه

79,837,5000.8973,182,76582,083,600خوزستان

94,477,5001.0686,602,47082,083,600فارس

82,898,3330.9375,988,46782,083,600كرمان

91,266,6671.0283,659,27182,083,600خراسان رضوي

91,600,0001.0283,964,82082,083,600اصفهان

سيستان و 
75,345,8330.8469,065,49582,083,600بلوچستان

81,257,5000.9174,484,40382,083,600كردستان

86,921,6670.9779,676,44282,083,600همدان

چهارمحال و 
81,943,3330.9275,113,07082,083,600بختياري

87,634,1670.9880,329,55382,083,600لرستان
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خط فقر ماهانه خانوار نام استان
1402 )ریال(

نسبت فقر مطلق استان 
به متوسط ملی

دستمزد پیشنهادی 
سناریو2 )ریال(

حداقل دستمزد ملی 
1402 )ریال(

92,760,0001.0485,028,13082,083,600ايلام

كهگيلويه و 
97,619,1671.0989,482,26882,083,600بويراحمد

89,627,5001.0082,156,73582,083,600بوشهر

75,560,8330.8469,262,57482,083,600زنجان

78,228,3330.8771,707,72882,083,600سمنان

86,525,8330.9779,313,60382,083,600يزد

112,681,6671.26103,289,25682,083,600هرمزگان

133,820,0001.49122,665,63582,083,600تهران

71,114,1670.7965,186,55282,083,600اردبيل

98,701,6671.1090,474,53882,083,600قم

90,944,1671.0283,363,65282,083,600قزوين

84,870,0000.9577,795,78982,083,600گلستان

85,138,3330.9578,041,75682,083,600خراسان شمالي

75,696,6670.8569,387,08582,083,600خراسان جنوبي

108,103,3331.2199,092,54382,083,600البرز

89,547,71582,083,600کل کشور
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نمودار16. مقایسه حداقل دستمزد بر مبنای سناریو دوم به تفکیک استان‌ها در سال 1402

در سناریو سوم اصلی  ترین پیش فرض، دو سناریو قبل یعنی تمرکز بر ماده 41 حذف و پیشنهاد شده 
که حداقل دستمزد خارج از دستورالعمل ماده 41 تعیین شود. دلیل اصلی انتخاب این سناریو، وجود 
چالش  هایی است که حداقل دستمزد برآوردی طبق این ماده دارد. واقعیت این است که کل محاسبات 
حداقل دستمزد تاکنون رویکردی گذشته  نگر بوده و براساس روندهای گذشته تعیین می  شود. در این 
رویکرد ابتدا سیاست  گذار باید طبق روند گذشته تورم آتی و همچنین خط فقر و یا سبد معیشت را 
پیش  بینی و سپس بر اساس پیش  بینی  های مذکور حداقل دستمزد را تعیین نماید. این درحالی است 
که دو شاخص تورم و سبد معیشت خانوار، ازجمله متغیرهای هدف  گذاری می  باشند و بر مبنای اهداف 
برنامه  ها تعیین می  گردند. بنابراین درصورت تحقق اهداف فوق می توان به حداقل دستمزد تناسب با آن 
اهداف نیز دست یافت. لذا تعیین حداقل دستمزد طبق ماده 41 نمی تواند اهداف سیاست گذار را تأمین 
نماید. علاوه براین سیاست  گذار در تعیین حداقل دستمزد معمولًاً با چالش  های زیر نیز روبروست که در 

قانون بر آنها تأکید نشده است.

•   موانع سیاسی تعیین حداقل دستمزد منطقه ای 

•   موانع قانونی دستمزد منطقه ای 

•   موانع اجرایی دستمزد منطقه ای 

•   موانع نهادی پیش روی اجرای دستمزد منطقه ای 
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لذا بر عهده سیاست  گذار است که در تعیین حداقل دستمزد خصوصاًً در سطح استان ها موارد فوق را 
نیز مدنظر قرار دهد تا منجر به تشدید مهاجرت  های بین استانی شاغلان نشود. علاوه بر این باید تأثیر 
منطقه ای کردن دستمزد بر افزایش سرمایه  گذاری و رشد اقتصادی مناطق مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد که این مهم باید با ارزیابی سیاست  ها انجام شود. همچنین سیاست  گذار باید احتمال افزایش 
شدید جبران خدمات ناشی از منطقه ای کردن دستمزد در سطح ملی و بدتر شدن شرایط منطقه کم  تر 

برخوردار و مرزی را نیز مدنظر قرار دهد.
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